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  اي براي سلاخی بره
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روشن کرده ورت زن و صندلی خالی روبرویش را ص ،دو چراغ روي میز. شده بود و پرده ها کشیده اتاق گرم و تمیز

ي هاي تازه  ظرف آب گازدار، بطري ویسکی و مکعببه همراه لیوان بلند، پشت سر او، دو  یروي میز کوچک. بودند

بار  حال. ماري مالونی منتظر بود شوهرش از محل کار بازگردد. ها، قرار داشت یخ در ظرف مخصوص نگهداري آن

دقیقه اي توانست به ساعت دیواري خیره شود، البته بدون نگرانی، فقط براي لذت بردن از این فکر که هر  دیگر می

ام می داد هواي اطراف زن و هر چه که انجحال و در . تر می کند زمان رسیدن شوهرش را نزدیک ،گذرد که می

هنگامی که روي کار خیاطی اش خم می شد نوعی حالت کنجکاوي و . یک لبخند محو و آرام بود مانند یحس

نیم شفافیتی ین ماه حاملگی را می گذراند، ششم از آنجایی که پوستش،. کل پایین انداختن سرش بودآسودگی در ش

وقتی . ها، با نگاه متین تازه شان، بزرگتر و تیره تر از قبل شده بودند نرم و چشمفوق العاده پیدا کرده بود، لبانش 

ساعت دیواري، ده دقیقه به پنج را نشان داد، او گوش فرا داد و چند دقیقه بعد، مثل همیشه سر وقت، صداي چرخ ها 

روي سنگریزه هاي بیرون از خانه شنید و سپس صداي بسته شدن درب اتومبیل، بعد گامهایی که از پنجره را 

زن کار خیاطی اش را کنار گذاشت، برخاست و جلو رفت تا . به گوش رسید گذشتند و کلیدي که در قفل چرخید

  .هنگامی که وارد می شود او را ببوسد



  "سلام عزیزم،  ": زن گفت

  "سلام عزیزم،  ": ادپاسخ د مرد

یک نوشیدنی قوي براي او و یکی  :اده کردسپس بازگشت و نوشدنی را آم. زن کتش را گرفت و در کمد آویزان کرد

 در مقابل او و مرد در صندلی دیگري ش برگشتبراي خودش؛ و خیلی سریع با وسایل خیاطی به صندلی ا رقیق

. آن را تکان می داد و مکعب هاي یخ به دیواره ها می خوردند ه بود،دستش نگه داشت لیوان بلند را با دو .نشست

 لیوان نوشیدنی اش دانست که مرد تا زمان تمام کردن اولین می. براي زن، همیشه این لحظه خوشی در روز بود

در ایی هاي طولانی تنه ساکت بنشیند و از حضور او بعد از ساعت او  خشنود بود که در جاي خود کند ، صحبت نمی

ندلی لم میداد، یا به طرف دري طور راحت در ص آن عاشق زمانی بود که او به خانه برمی گشت و. خانه، لذت ببرد 

     طور که از خستگی ساکت  آنرفت یا به آرامی با قدم هاي بلند در اطراف اتاق حرکت می کرد و مخصوصا می

  .ري از خستگی اش را برطرف کندمقدا ، می نشست تا ویسکیآرام بدون توجه به اطرافمی ماند و 

  "خسته اي عزیزم؟  "

 ،لیوانش را بلند کرد و با یک حرکت. و زمان گفتن این حرف، کار غیر معمولی انجام داد ". بله، خسته ام ": مرد گفت

 ه زن او را دقیقا نگا. لیوان را سر کشید، هرچند مقداري از نوشیدنی باقی مانده بود ولی حداقل نصف آن را نوشید

کرد، اما فهمید که او چه حرکتی انجام داد زیرا هنگامی که مرد دستش را پایین آورد، صداي تکه هاي یخ را  نمی

مرد لحظه اي مکث کرد، روي صندلی به جلو خم شد، سپس بلند شد و به . شنید که به ته لیوان خالی برگشتند

  .آرامی رفت تا براي خود لیوان دیگري پر کند

  .و از جا پرید "! برات میارم "ي گفت زن با صداي بلند

  "بشین،  ": مرد گفت

  .بدلیل مقدار زیاد ویسکی درونش ، کهربایی تیره شده است ،وقتی برگشت، زن متوجه شد لیوان نوشیدنی بعدي

  "عزیزم، برات کفش راحتی بیارم؟  "

  ". نه "

رد و می توانست دایره هاي روغنی هنگامی که جرعه اي از نوشیدنی زرد تیره اش را می نوشید زن نگاهش ک

  .کوچک را درون مایع ببیند چرا که بسیار قوي بود

  ". خجالت آوره که پلیسی با سابقه کاري تو رو تمام روز براي گشت زنی سر پا نگه میدارند ": زن گفت

مرد نوشیدنی  ربود که هربا مرد پاسخی نداد، بهمین خاطر زن دوباره سرش را روي کار خیاطی اش خم کرد؛ مطمئن

  .را به لبانش می برد ، صداي تکه هاي یخ را در لیوان می شنود



  ". عزیزم، می خواي برات کمی پنیر بیارم؟ هیچی شام درست نکردم چون امروز پنج شنبه است ": زن گفت

  "نه،  ": مرد گفت

ت و چیزهاي دیگه تو فریزر گوشیه مقدار . اگر براي بیرون رفتن خیلی خسته اي ، هنوز دیر نشده ": او ادامه داد

  ". می تونی همین جا بخوري بدون اینکه از صندلیت بلند بشیهست که 

  .چشمانش را به او دوخت تا پاسخی دهد، یا لبخند بزند، یا سرش را اندکی تکان دهد، اما او هیچ حرکتی نکرد

  ". بهر حال من اول برات کمی پنیر و کلوچه میارم ": زن ادامه داد

  ". نمی خوام ": فتمرد گ

من ! اما باید یه چیزي بخوري ": آرامی کرد، چشمان درشتش هنوز چهره او را می نگریست زن در صندلی حرکت نا

برخاست و خیاطی اش را روي میز   ". که میرم درست کنم، بعد می تونی بخوري یا نخوري، هر چی دوست داري

  .کنار چراغ گذاشت

  ". ک دقیقه، بشینبشین، فقط براي ی ": مرد گفت

  .زن بعد از این حرف شروع به ترسیدن کرد

  ". زود باش، بشین ": مرد گفت

مرد . هاي درشت و سردرگم او را می نگریست ، به صندلی اش بازگشت زن آرام در حالی که تمام مدت با آن چشم

  .دومین نوشیدنی را تمام کرد و با اخم به لیوان خیره شد

  ". چیزي رو بهت بگم باید. گوش کن ": مرد گفت

  "چه چیزي، عزیزم؟ چی شده؟  "

مرد کاملا بی حرکت شده و سرش را پایین انداخته بود، طوري که  نور چراغ نزدیک او به قسمت بالاي صورتش 

  .زن متوجه حرکت ماهیچه ریزي نزدیک گوشه چشم چپش شد. افتاده، چانه و دهان در تاریکی باقی مانده بود

تصمیم  ، اما من خیلی در موردش فکر کردم وهضربه سختیبرات بگم احتمالا بهت که میخوام چیزي  ": مرد گفت

  ". امیدوارم زیاد من رو مقصر ندونی. گرفتم که هرچه زودتر مطرحش کنم

و با نوعی نگاه گیج  .و زن در تمام مدت آرام ماند. قهخیلی طول نکشید، در نهایت چهار یا پنج دقی. و به او گفت

  .از زن دورتر و دورتر می شد ده به مرد نگاه می کرد، گویی با هر کلمه اشوحشت ز



چیزي بود که می خواستم بگم و می دونم براي گفتن این چیزا وقت بدیه ، ولی باور  ي اینا همه«: مرد اضافه کرد

هیچ بگو مگو و اصلا نیازي به . البته بهت پول می دم و حواسم هست ازت مراقبت بشه. کن راه دیگه اي نداشتم

  ". این قضیه براي اوضاع کاریم خیلی خوب نیست. هرچند امیدوار نیستم. دعوایی نیست

بود  طوريبراي او . هاي او را باور نکرد و در ذهنش همه آنها را پس زد هیچ کدام از حرف ،غریزه ابتدا زن از روي

فکر می کرد اگر برود و به کارش . ه استمرد اصلا صحبت نکرده، و زن خودش تمام اینها را خیال کرد گویی که

ابد که هیچ اتفاقی نیفتاده ی برسد و طوري رفتار کند که انگار هیچ نشنیده ، بعدا، وقتی که دوباره بیدار شد، درمی

  .است

  .و اینبار مرد جلوي او را نگرفت". میرم شام درست کنم ": زن سعی کرد به زمزمه بگوید

هیچ چیزي نمی توانست حس کند بجز . نمی توانست پاهاي خود را حس کند وقتی قدم روي کف اتاق می گذاشت

از پله ها به طرف زیرزمین رفت، چراغ  - حالا ماشین وار حرکت می کرد. کمی احساس دل آشوب و میل به استفراغ

بیرونش . درا روشن کرد، فریزر بزرگ آنجا بود، دستش را داخل طبقه برد تا اولین چیزي که بدستش می خورد، بردار

  .دورش کاغذ پیچیده بود، پس کاغذ را کنار زد و دوباره نگاهش کرد. آورد و نگاهش کرد

  .یک ران بره

در حالی که قسمت نازك استخوان را با  بره را به طبقه بالا برد؛ ران. بره خواهند داشت ،بسیار خوب، پس براي شام

زن . و را دید که نزدیک پنجره ایستاده و پشتش به او بودهنگامی که وارد اتاق نشیمن شد، ا. دو دستش گرفته بود

  . مکث کرد

  ". من دارم میرم بیرون. لازم نیست برام شام درست کنی. بخاطر خدا ":مرد صدایش را شنید اما برنگشت، گفت 

با تمام در آن لحظه، مري مالونی پشت سرش رفت و بدون هیچ مکثی ران بره بزرگ و یخ زده را در هوا بالا برد و 

  .با یک چماق فلزي هم می توانست به همین خوبی ضربه بزند. روي سر مرد فرود آورد ،توان خود

به  یا پنج ثانیه ایستاده باقی ماند و بود که مرد حداقل چهار شت، منتظر ماند، و چیز جالب اینزن قدمی به عقب بردا

  .سپس با صدایی به روي فرش افتاد. آرامی تاب خورد

به . دن او، صداي افتادنش، میز کوچک که واژگون شد، اینها کمک کرد که زن از حالت شکُ خارج شودشدت افتا

هنوز قطعه  ی پلک زنان بالاي سر جسد ایستاد، در حالی کهآرامی به خود آمد، احساس سرما و شگفتی کرد و مدت

  .کشتمش بسیار خوب، پس من: با خود گفت. مسخره گوشت را با دو دستش نگه داشته بود

به عنوان همسر یک . خیلی سریع شروع کرد به فکر کردن. فوق العاده بودن او روشن شد و این دفعه چقدر ذه یک

    در واقع، آسوده هم . ی نمی کردبرایش فرق. خوب بود. بازپرس، کاملا خوب می دانست مجازات چه خواهد بود

نوز فرزندي در رحم دارد چه قانونی وجود داشت؟ از سوي دیگر ، فرزندش چه می شد؟ در مورد قاتلی که ه. شد می

  آیا مادر و بچه را با هم می کشتند؟ یا منتظر می ماندند تا نه ماه تمام شود؟ چکار می کردند؟



  .و آماده نبود خود را بدست سرنوشت بسپارد. مري مالونی نمی دانست

. یاد روشن کرد و ماهیتابه را درونش گذاشتفر را با شعله ز .پزخانه برد و درون ماهیتابه گذاشتگوشت را به آش

روبروي آینه نشست، موهایش را مرتب کرد، به گونه ها و . سپس دستانش را شست و به اتاق خواب طبقه بالا دوید

  .دوباره سعی کرد. لبخندش تا حدودي عجیب بود. سعی کرد لبخند بزند. صورتش دست کشید

  ". مسلام س ": با صداي بلند و واضح گفت

  .صدایش هم غریب بود

  ". بله و فکر می کنم یک قوطی نخود سبز. یه مقدار سیب زمینی می خوام سم "

سپس به طبقه . ها را چند بار دیگر تمرین کرد این. هم لبخند و هم صدا این دفعه بهتر شدند. این یکی بهتر بود

  .یابان رفتکتش را برداشت و به طرف در پشتی رفت، از باغ گذشت و به خ ،پایین دوید

  . هنوز ساعت شش نشده بود و چراغ هاي مغازه خاروبار فروشی روشن بود

  ". سلام سم ": زن به مرد پشت پیشخوان لبخندي زد و با صداي واضحی گفت 

  "حالتون چطوره؟ . هی، شب بخیر، خانم مالونی "

  "بله و فکر می کنم یک قوطی نخود سبز . یه مقدار سیب زمینی می خوام سم "

  .رد چرخی زد و از قفسه پشت سرش قوطی نخود سبز را برداشتم

معمولا پنجشنبه ها میریم بیرون، . پاتریک خسته بود و نخواست امشب براي شام بریم بیرون ": زن به او گفت

  ". میدونی، و حالا من رو بدون سبزیجات تو خونه گذاشته

  "پس گوشت چی، خانم مالونی؟  "

  ". تو فریزر یه ران بره خوب دارم. نه گوشت دارم، ممنون "

  ". اُه "

  "فکر می کنی خوب میشه؟ . نمیدونم یخ زده میشه پختش یا نه ، سم، اما این بار امتحان می کنم "

  "از سیب زمینی آیداهو می خواین؟ . شخصا، فکر نمی کنم فرقی داشته باشه ": مغازه دار گفت

  "ازش دوتا بده . خوبه. اهُ بله "

چیز دیگه؟ بعد از شام چی؟ بعد از شام چی ": ، با خوشرویی نگاهش کرد و گفتش را به طرفی کج کردفروشنده سر

  "می خواي بهش بدي؟



  "تو چی پیشنهاد می کنی، سم؟  - خب "

  ". بزرگ از کیک پنیر چطوره؟ می دونم دوست داره و خوبي یه تکه  ": مرد به اطراف مغازه چشم گرداند

  ". شهعالیه ، عاشق ": زن گفت

. متشکرم سم ": وقتی تمام خریدش بسته بندي شدند و پول را پرداخت، شادترین لبخندش را به لب آورد و گفت

  ". شب بخیر

  ". و متشکرم. شب بخیر خانم مالونی "

این بود که به ، می دادانجام  باید تمام کاري که از این به بعد می گفتبا خود گشت  وقتی با عجله به خانه برمی

کنار شوهرش بر می گشت و شوهرش منتظر شام می بود، و باید خوب شام درست می کرد، و تا جایی که  ه وخان

می توانست خوشمزه، چون مرد بیچاره خسته بود؛ و اگر، وقتی وارد خانه می شد، اتفاقا هر چیز غیرعادي یا ناراحت 

براي . زده می کرد ته و اندوهگین و وحشتکننده یا وحشتناك می دید، طبیعتا ضربه سختی می بود و او را آشف

خانم پاتریک مالونی پنجشنبه شب با . فقط داشت با سبزیجات به خانه می رفت. یادآوري، انتظار نداشت چیزي ببیند

هر کاري را درست و طبیعی . طور به خودش می گفت این. سبزیجات به خانه می رفت تا براي شوهرش شام بپزد

  .و اصلا نیازي به نمایش بازي کردن نیست د کاملا طبیعی باشههمه چیز بای. انجام بده

  .بنابراین، وقتی از در پشتی وارد آشپزخانه شد، با لحنی آرام با خودش زمزمه می کرد و لبخند می زد

  "پاتریک، چطوري عزیزم؟  ": صدا زد

کف اتاق دید در حالی که پایش به بسته ها را روي میز گذاشت و به طرف اتاق نشیمن رفت؛ و وقتی او را افتاده بر 

تمام آن عشق قدیمی و طولانی در . بالا خم شده و یکی از دستانش به زیر بدنش پیچ خورده، واقعا ضربه سختی بود

لازم نبود نمایش بازي . آسان بود. گریه کرد ، کنارش زانو زد و از ته قلبدرون زن فوران کرد، بعد به طرف مرد دوید

شماره ایستگاه پلیس را می دانست و وقتی مرد پشت خط پاسخ . عد بلند شد و به طرف تلفن رفتچند دقیقه ب. کند

  "! پاتریک مرده! سریع بیایید! سریع ": داد، فریاد کشید

  "کی صحبت می کنه؟  "

  ". خانم پاتریک مالونی. خانم مالونی "

  "منظورتون اینه که پاتریک مالونی مرده؟  "

  ". روي زمین افتاده و فکر می کنم مرده باشه. اینطور فکر می کنم ": با هق هق گریه گفت

  ". الان می آییم ": مرد گفت



تقریبا تمام  - هر دو را می شناخت. اتومبیل خیلی سریع رسید و وقتی در جلویی را باز کرد، دو مرد پلیس وارد شدند

و به کنار پلیس دیگري رفت که اُ مالی  و زن روي صندلی افتاد ، بعد بلند شد - پلیس هاي آن بخش را می شناخت

  .نام داشت و کنار جسد زانو زده بود

  "اون مرده؟   ": زن نالید

  "چه اتفاقی افتاد؟ . به نظرم مرده "

وقتی . به اختصار، داستانش را در مورد بیرون رفتن براي خرید و برگشتن و پیدا کردن او روي زمین تعریف کرد

ه و صحبت می کرد، نونان یه تکه کوچک از خون سفت شده از روي سر مرد مرده صحبت میکرد، یعنی وقتی گری

  .آن را به اُمالی نشان داد که بلافاصله او هم برخاست و به سوي تلفن رفت. پیدا کرد

. ابتدا یک دکتر، سپس دو کاراگاه، که زن یکی از آنها را به نام می شناخت. خیلی زود، مردان دیگري وارد خانه شدند

. عد، یک عکاس پلیس از راه رسید و شروع به عکس گرفتن کرد، بعد مرد دیگري که متخصص انگشت نگاري بودب

اما در تمام . کنار جسد پر شده بود از صداي زمزمه و سخنان درگوشی، و کاراگاهان مرتب از زن سوال می کردند

ف کرد ، ایندفعه دقیقا از ابتدا، یعنی وقتی پاتریک او داستانش را دوباره تعری. مدت با او به مهربانی رفتار می کردند

گفت که . وارد شد و او خیاطی می کرد، و اینکه مرد خسته بود، آنقدر خسته که نمی خواست براي شام بیرون بروند

و چطور کتش را پوشید تا به مغازه برود و  – "هنوز اونجاست، داره می پزه " -چطور گوشت را در فر قرار داد 

  .ات بخرد و وقتی برگشت او را افتاده روي کف اتاق پیدا کردسبزیج

  "کدوم مغازه؟  ": یکی از کاراگاهان پرسید

  .زن پاسخ داد و کاراگاه چرخی زد و چیزي را به کاراگاه دیگر زمزمه کرد و او هم بلافاصله به بیرون از خانه رفت

زن در حالی که گریه می کرد مقداري . تري بالا گرفتپانزده دقیقه بعد با برگه یادداشتی برگشت و زمزمه هاي بیش

نخود ... می خواسته براش شام خوبی درست کنه ... خیلی شاد ... خیلی معمولی رفتار کرده ...  ": از صحبتها را شنید

  "...غیر ممکنه که اون ... کیک پنیري ... سبز 

سپس متخصص . د و جسد را با تخت روان بیرون بردندبعد از مدتی، عکاس و دکتر از آنجا رفتند و دو مرد دیگر آمدن

ک نانون از رفتار می کردند و ج بیشتري خوبی استثنائا با. لیس باقی ماندنددو کاراگاه و دو پ. انگشت نگاري خارج شد

می خواهد جاي دیگري مثلا خانه خواهرش برود یا خیر، یا پیش همسر خود نونان برود تا شب کنار او  او پرسید که

  .باشد و از او مراقبت کند

آیا ناراحت می شدند اگر . احساس می کرد در آن لحظه حتی یک متر هم نمی تواند حرکت کند» نه، «زن گفت

  .همانجا می ماند تا حالش بهتر شود ؟ در آن لحظات حال چندان خوبی نداشت، واقعا حالش خوب نبود

  ؟جک نونان از او پرسید بهتر نیست روي تخت دراز بکشد



    ه بعد احتمالا، وقتی بهتر شد،چند دقیق. می خواست همان جا که هست بماند ، روي همان صندلی زن گفت نه،

  .توانست حرکت کند می

ل گهگاه یکی از کاراگاهان از او سوا. یعنی جستجوي خانه: بنابراین آنها او را تنها گذاشتند تا به کارشان برسند 

به او گفت شوهرش، . هنگام عبور از کنارش به آرامی با او صحبت می کردن گاهی هم جک نونا. دیگري می پرسید

 با وسیله اي سنگین که لبه اي ضخیم داشته است، به احتمال زیاد یک  ،با ضربه اي به پشت سرش کشته شده

امکان  احتمال داشت قاتل آن را با خود برده باشد ولی این. آنها بدنبال آن وسیله می گشتند. قطعه ي بزرگ فلزي

  .هم بود که آن را جایی انداخته یا اطراف خانه پنهان کرده باشد

  ". این یه داستان قدیمیه، اسلحه رو که پیدا کنی قاتل رو پیدا کردي ": نونان گفت

انست مانند اسلحه از او پرسید که آیا چیزي در خانه هست که می تو. سپس، یکی از کارگاهان آمد و کنار زن نشست

می توانست نگاهی به اطراف بیاندازد تا ببیند چیزي گم نشده است؟ چیزي مثل یک آچار بزرگ یا یک  بکار رود؟

  گلدان بزرگ آهنی؟

  .زن گفت که در خانه اصلا گلدان فلزي بزرگ ندارند

  "یا یک آچار؟  "

  .اما می توانست چیزي شبیه این در گاراژ باشد. زن فکر نمی کرد که آچار بزرگ داشته باشند

هایشان را  می توانست صداي قدم. زن متوجه شد چند پلیس دیگر در باغ و اطراف خانه هستند. جو ادامه یافتجست

دیر شده بود ، از روي ساعت . روي سنگریزه هاي بیرون بشنود و گاهی نور چراغ قوه اي را از لاي شکاف پرده ببیند

ن بود که چهار مردي که اتاق را می گشتند، کاملا روش. بالاي توري چراغ متوجه شد که ساعت نزدیک نه است

  .می کردند خسته و کسل شده اند ، کمی اوقات تلخی

  "جک ، می شه یه نوشیدنی بهم بدي؟  ": زن وقتی سرگروهبان نونان رد می شد گفت

  "منظورت این ویسکیه؟ . البته، الان بهت نوشیدنی می دم "

  ". هحالم رو بهتر می کن. فقط خیلی کم. بله لطفا "

  .لیوان نوشیدنی را به دستش داد

  ". با من خیلی خوب رفتار کردید. لطفا بخور. باید خیلی خسته باشی. چرا خودت یکی نمی خوري ": زن گفت

  ". خب، گفتن که اصلا اجازه نداریم، اما یه گلویی تازه می کنم تا بتونم به کارم ادامه بدم ": او جواب داد

نوشیدنی در دست و نسبتا ناشیانه اطراف اتاق . ترغیب شدند تا کمی ویسکی بنوشندیکی پس از دیگري، بقیه هم 

سعی می کردند با گفتن کلماتی او را دلداري . ایستاده بودند و مشخص بود راحت نیستند که در حضور زن بنوشند



می دونستید فر . مالونی نگاه کنید، خانم ": ن اتفاقی به آشپزخانه رفت و زود برگشت و گفتسرگروهبان نونا. بدهند

   ". هنوز روشنه و گوشت هنوز داخلشه

  ". ه عزیزم، بله هستآ ": زن با صداي بلندي گفت

  "بهتره براتون خاموشش کنم، بهتر نیست؟  "

  ". ؟ خیلی ازت ممنونممی تونی این کار رو بکنی، جک "

جک ": ک آلودش نگاهی به او کرد و گفتوقتی براي بار دوم سرگروهبان برگشت ، زن با چشمان بزرگ و تیره و اش

  "نونان ، 

  "بله؟  "

  "تو و بقیه؟  –می تونی یه لطف کوچیک به من بکنی  "

  ". سعی مون رو می کنیم، خانم مالونی "

. خب، شما همه اینجا هستید ، دوستان خوب پاتریک، و دارید کمک می کنید تا قاتلش دستگیر بشه ": زن گفت

می دونم پاتریک که خدا روحش رو قرین آرامش . گرسنه باشید و خیلی از وقت شامتون گذشتهالان دیگه باید خیلی 

اون بره رو که توي . کنه، من رو هیچ وقت نمی بخشید اگر اجازه بدم شما توي خونش بدون پذیرایی شایسته بمونید

  ". الان دیگه باید پخته باشه. فر هست بخورید

  ". لش رو هم نمی کنیمحتی خیا ": سرگروهبان نونان گفت

غذایی که موقع می تونم به چیزي لب بزنم مخصوصا شخصا ن. لطفا بخوریدش. خواهش می کنم ": زن التماس کرد

بعدش می تونید . اگه بخوریدش به من لطف کردید. ولی براي شما اشکالی نداره. زنده بودن شوهرم توي خونه بود

  ".دوباره به کارتون برگردید

س مدت زیادي درنگ کردند و دودل بودند، اما کاملا روشن بود که گرسنه اند و در آخر تشویق شدند چهار مرد پلی

هایی که به هم می زدند گوش داد،  زن همانجا باقی ماند و به حرف. که به آشپزخانه رفته و از خود پذیرایی کنند

  .شان پر از گوشت بود زیرا دهان ،صدایشان کلفت و درهم و برهم بود

  "ز هم می خوري، چارلی؟ با "

  ". بهتره تمومش نکنیم. نه "

  ". کنبهش یه لطفی . خودش اینطور گفت. از ما خواست تمومش کنیم "

  ". یه کم بیشتر بده. پس باشه "



. استفاده کردهباید چماق خیلی بزرگی بوده باشه که اون خیکی براي کشتن پاتریک بیچاره  ": یکی از آنها می گفت

  ". باشه جمجمش همچین تیکه تیکه شده انگار با یه چکش سنگین له شدهمی گفت  دکتر

  ". براي همین باید پیدا کردن همچین چیزي آسون باشه "

  ". منم همین رو میگم "

  ". هرکسی این کار رو کرده، نمی تونسته این چماق رو مدت زیادي بعد از استفاده این اطراف حمل کنه "

  .یکی از آنها آروغ زد

  ". ستمی کنم وسیله همین جا توي خون ا فکرشخص "

  "جک، تو چی فکر میکنی؟ . احتمالا همین جا درست زیر دماغمون "

  .و در اتاق دیگر، ماري مالونی شروع کرد ریز ریز خندیدن

  

  

  قوري برنجی

  تیم میسی :نویسنده

  

 

. ا پاهاي لنگانش میز را دور زدب. با لهجه غلیظ شرقی صحبت می کرد ،فروشی کنار جاده هپیرزن صاحب بساط عتیق

جان نمی توانست از خیره شدن به انگشتان سیاه شده ي . و کفش هم نداشت شلوار چرمی شل و آویزانی پوشیده بود

همه جاي بدن زن از سرماي شدید تغییر  یخ زدگی شده بودند، به نظر می رسیدپاي او خودداري کند، انگار دچار 

  .شکل داده باشد

این توقف . شان که در دانشگاه تحصیل می کرد، در راه برگشت به خانه بودند دختر بزرگپس از دیدار آلیس و جان 

    راه را خوابیده بود یا وانمود آلیس تمام . کوتاه هم براي این بود که جان بتواند کششی به پشت دردناکش بدهد

براي این . اسم قرض به دخترشان داده بودندکرد که خواب است، چون تمام مدت به پولی فکر می کرد که به  می



او بتواند درس جبر را  تابهم بزنند  را شان هکوتانقشه سفر به دخترشان،  موضوعبدون گفتن کار مجبور شده بودند 

  .دوباره در ترم تابستان بخواند

پوست روي بازوي  .، یک قوري برنجی را به زور در دستان آلیس گذاشتبلندشبا انگشتان . پیرزن، به نزد آلیس آمد

       ".متشکرم": مودبانه گفت ،واب این کار پیرزنآلیس در ج. پیرزن با کوچکترین حرکتی به جنبش در می آمد

         : از چیزهاي قدیمی بلا استفاده پر بود یک میز سبز رنگ ،بساط پیرزن. دانست چه چیز دیگري بگوید نمی

  عتیقه هاي سنگین فلزي

وي صندلی عقب اتومبیل فورد شان گذاشت، جان به نشانه ناخشنودي چشمانش هنگامی که آلیس قوري برنجی را ر

اتومبیل تا قبل از آن هم از چمدان هاي کوچک سفر آخر هفته پر شده و به سختی از جاده هاي بین دو . را چرخاند

پولی که هدر . دکردن افتادند، به خاطر پول جروبحثوقتی دوباره سوار شدند و به طرف خانه راه . ایالت عبور کرده بود

پول  فقطدر دانشگاه که هیچ کدام توانایی نگه داشتن بورسیه را نداشتند، نه  فرزندشاندو وجود با . رفته بود

. شان بر می آمدند بازنشستگی جان و آلیس کم کم داشت ته می کشید بلکه به سختی تا پایان ماه از پس مخارج

  .هم اشاره کردندبه وام دیگري که گرفته بودند موقع دعوا 

به . وقتی به خانه رسیدند و اتومبیل جلوي خانه متوقف شد، هر دو به طرف صندوق عقب رفتند تا چمدانی بردارند

طور تصادفی و قبل از اینکه آلیس بتواند دستش را به موقع بردارد، جان در صندوق عقب را محکم روي انگشت 

  . آلیس کوبید

و دست آلیس را گرفت تا ببوسد، در همین هنگام صداي جرینگی از درون  "...د ببخشی": جان شروع کرد که بگوید

آلیس که حالا انگشتش کمی از . مثل اینکه کسی به یک کتري برنجی، ضربه ي آهسته اي بزند. اتومبیل شنیده شد

. و پنج سنتی بودداخل قوري پنج عدد سکه بیست . زق زق کردن افتاده بود، قوري را برداشت و درِ آن را بلند کرد

  ".پول خرید قوري جبران شد": آلیس گفت

تا چند روز، جان . با این حال جان هنوز آزرده خاطر بود، چرا که آلیس اصرار داشت قوري را بالاي اجاق قرار دهد

احساس می کرد که وجود قوري در آشپزخانه شان که دکوري به سبک جدید داشت، ناراحت کننده است و ظاهر 

با یک یخچال دو در و یک فر . بعد از رفتن بچه ها، همه چیز را از نو تعمیر و تعویض کردند. خراب می کند آنجا را

اگر می دانستند که قرار است بچه ها بورسیه شان را از دست . صاف خریدند که به طور خودکار تمیز می شد یسطح

سه سال طول می کشید که تمام مبلغ را بپردازند . دها را نمی خریدن بدهند و آلیس تنزل مقام پیدا کند، هیچ وقت آن

  .ها به پایان می رسید و تا آن موقع هم گارانتی آن

آلیس خواست این . جان خشمگین تر شد شان را درست کند وقتی آلیس تصمیم گرفت با قوري برنجی، قهوه صبح

فرم محل کارش ایستاده بود و جان نگاهش کرد، با لباس  ".اون برقیه شکسته ": کارش را توجیه کند و گفت 

او ناشیانه آب را جوش آورد و قهوه ساییده را اضافه . مرتبی کرده بود موهاي در حال خاکستري شدنش را دم اسبیِ

و با یک قاشق پلاستیکی آن را هم زد که در دماي  "هیچ وقت این مدلی درست نکرده بودم،": آلیس گفت. کرد



با کتري چگونه است، ولی قبل از  قهوه انش دهد که روش درست کردنجان سعی کرد نش. جوش خم شده بود

ها و ابراز احساسات دیگر تازه  حتی بوسه ها و بغل کردن. و حال دستور دادن نداشت خوردن قهوه و صبحانه، حس

  .بعد از صبحانه و کافئین خود را نشان می دادند

آلیس نگاهش را . عمق سیاه غار مانند قوري فرو کرد یک قاشق فلزي را در "باید اینطوري همش بزنی،": جان گفت

 "!اینطوري نه": برگرداند، مثل مواقعی که که جان می خواست کار یادش بدهد و با عصبانیت گفتاز روي نارضایتی 

. و دستش را کناري کشید و باعث شد کتري کج شود و مقداري آب جوش به کمر بدون پوشش جان پاشیده شود

پوست  سرش کیسه یخ را بیاورد، با انگشتاو تا زمانی که هم. د و به طرف صندلی آشپزخانه رفتکشی يجان فریاد

  .نازك صورتی شده ي کمرش را فشار می داد

هیچ کدام تا زمان . و سر تکان داد ".داره تاول می زنه": آلیس هنگامی که یخ را روي کمرش می گذاشت گفت 

جان جواب " فکر می کنی امشب کی خونه برگردي؟": آلیس پرسید. دندآماده شدن قهوه و نان تست، صحبت نکر

محموله ها قرار بود از تمام اطراف کشور بیایند و تنها او می توانست با سیستم جدید سفارشات  ".دیر میام": داد

   اما جان ترجیح .شگاه آمده بودیک دختر با استعداد که مستقیم از دان: البته یک نفر دیگر هم بود. رسیده، کار کند

اگر آن دختر توانایی هایش را خیلی سریع ثابت می کرد، ممکن بود جان کارش . داد خودش کارها را انجام دهد می

  .را از دست بدهد

پس از آخرین جرعه قهوه، درست قبل از اینکه برخیزد و براي خداحافظی همسرش را ببوسد، جان احساس کرد 

  "  این قوري رو شسته بودي؟ داخل": چیزي در دهانش شناور است

  "البته، تمیزه  "

این ": جان پرسید. یک اسکناس دو دلاري بود. جان مقداري کاغذ را که به سقف دهانش چسبیده بود، بیرون آورد

. هر دو روي میز آشپرخانه، محلی که جان، اسکناس را گذاشته بود تا خشک شود، خم شدند" دیگه چه کوفتی یه؟

بجز اینکه آلیس می بایست به نحوي آن را موقع شستن ندیده . براي وجود پول در قوري نداشتندهیچ کدام توجیهی 

  .هر چند قسم می خورد تمام زوایاي داخل قوري برنجی را ساییده است. باشد

، از دعوایی که در آن آخر هفته طولانی داشتند احساس پشیمانی کرده، یکدیگر را در آغوش گرفته بعد از دیدن پول

خورد و از درد شدید، فریاد  اورا در آغوش بگیرد کمر سوخته اش به بلوز  همسرشوقتی جان می خواست . و بوسیدند

 شهر دو روي آن خم شدند و با شگفتی نگاه. صداي افتادن یک سکه پنج سنتی به داخل قوري شنیده شد. کشید

  .جان سکه را برداشت و جلوي نور گرفت. کردند

 دقبل از اینکه جان بتواند فریا. بازوي شوهرش را تا آنجا که توان داشت محکم نیشگون گرفت آلیس دست انداخت و

جان . قوري شنیده شد ازر ده سنتی بود، بزند یا دست او را کناري بکشد، صداي افتادن یک سکه دیگر که این با

   "چطور ممکنه؟ ": پرسید



آنقدر . دستمو نیشگون بگیر. لازم نیست ناکارم کنی": امه دادآلیس اد. جان به او خیره شد " منو بزن،": آلیس گفت

  ".سفت که کبود بشه

اگر دیر کنم به اون دختر اجازه ": در عوض کیفش را برداشت و به سمت در خروجی رفت. جان این کار را نکرد

کمتر از یه . برنمیاییماگر این اضافه کاري ها رو از دست بدیم، از پس مخارج . میدن محموله ها رو سر و سامون بده

  .او آلیس را بوسید و در را پشت سرش بست ".ماه دیگه باید شهریه رو پرداخت کنیم

چون از زمانی که تنزل مقام پیدا کرده و از یک  .بود که آلیس شام را درست می کرد روال عادي خانه شان این طور

جان صبحانه درست می کرد و تمام . خانه می رسید حسابدار تبدیل به کارمند ارسال تشریفاتی شده بود، زودتر به

  . وعده هاي آخر هفته هم با او بود

  .بهرحال وقتی آن شب جان به خانه برگشت، بوي غذا به مشام نمی رسید

جان . ده گذشته بوداز ساعت و دیر وقت . در حالی که قوري روي شکمش بودروي کاناپه پیدا کرد جان، همسرش را 

د چون به خانه بفرستکارها برسد و خواسته بود آن دختر را ي ه بود که می تواند به تنهایی به همه به رئیسش گفت

  . ها طول کشید تا کارش را تمام کند بدون داشتن کمک، ساعت. فقط سر راه بود

هم براي از نان تست صبحانه به بعد چیزي نخورده بود، وقتی . شکم جان از آماده نبودن غذا ، قاروقور دردناکی کرد

ها ادامه داشت و باعث شده بود جان زخم  صفرایش مدام بهم می خورد و این قضیه هر روز تا ماه. این کار نداشت

  .ها بایستد زانوهایش هم درد می کرد چون مجبور بود هر روز ساعت. معده بگیرد

و چراغ  "چه کار می کنی؟" :جان پرسید. اتاق نشیمن تاریک بود و فقط نور کمی از تلویزیونِ بی صدا سوسو می زد

آلیس سعی کرد با یکی از بالش هاي کاناپه صورتش را بپوشاند، اما جان، کبودي ها و ورم ها را . سقفی را روشن کرد

  "چی شده؟": دید و پرسید

جان . دتنها یک باریکه کوچک مانده بود که بتواند ببین. و به رنگ بنفش تیره در آمده بودچشم راست آلیس باد کرده 

آلیس از درد بالا پرید و از او خواست . به سمت آشپزخانه دوید و کیسه یخ را از فریزر آورد و روي چشمش گذاشت

  .یک حوله دور آن بگذارد

هر چند نگران بود . قلب جان تا نزدیک گوشها ضربان داشت  "کی بهت حمله کرده؟ لازمه به پلیس زنگ بزنم؟"

اشد و بمیرد، ولی نگرانی دیگرش هم مربوط به صورتحساب قریب الوقوع که همسرش دچار خونریزي شده ب

چون شرکت محل کارش حق بیمه  ،ها مجبور شده بودند پرداخت حق بیمه آلیس را متوقف کنند آن. بیمارستان بود

  .را دو برابر کرده بود

داشت و درونش را نگاه کرد و سه او نیز سرپوش آن را بر. او قوري را به دست جان داد "،...نه ": آلیس جواب داد 

به نظر شرمنده می رسید اما قصد داشت واقعیت  ".با اتو خودم رو زدم": آلیس گفت. اسکناس ده دلاري را در آن دید



بعد گفت که فکر می کرده در نهایت چیز  "من هم دو بار دیگه تکرار کردم،. ده دلار به من داد". را به او بگوید

  .بیشتري نصیبش شود

  "باید بریم بیمارستان،"

  ".ورم ها خوب می شن": آلیس قبول نکرد

بعد از یک تنفس بلند و سنگین، و بعد از اینکه سرِ دردناکش را مدتی روي شانه شوهرش گذاشت، پیشنهاد داد که با 

  ".کنم با معده پر بهتر می تونم فکر": جان به نشانه موافقت زیر لب گفت. این پول بروند و بیرون غذا بخورند

جان از . شان را براي بیرون رفتن بر می داشتند، آلیس قوري را برداشت و محکم به خود چسباند وقتی داشتند وسایل

او قوري را روي  "اگر کسی بیاد و بدزدتش چی؟": او خواست که آن را کناري بگذارد اما آلیس قبول نکرد و گفت

د چون قبل از آن هم، با دیدن آلیس تصور کرده بود میز رستوران گذاشت که باعث حیرت بیشتر پیشخدمت ش

شوهرش دست بزن دارد و به جان خیره نگاه می کرد ، اولین باري بود که کسی گمان می برد جان توانایی انجام 

  . چنین کار ظالمانه اي را دارد

. لدها یا تعطیلات می رفتندوهمان جایی که همیشه ت .رفته بودند،که مورد علاقه شان بودآنها به رستوران ایتالیایی 

  "فکر می کنی بهتره باهاش چکار بکنیم؟": جان پس از اینکه سالادش را حریصانه بلعید پرسید

یک قطره کوچک چرك به آرامی از زیر پلک باز مانده اش بیرون . آلیس فکرش به جایی نرسید و گفت نمی داند

  . بود، آن را پاك کرد جان آهسته با دستمالی که در لیوان آب تر کرده. چکید

  ".فقط می دونم که الان شانس بهمون رو کرده"

  "شانس؟"

جان گوشت گوساله با پاستا سفارش داده بود و آلیس بشقابی شامل مقداري از . شان برگشت پیشخدمت با سفارش

نداشت،  براي نهار آلیس در محل کارش وقت کافی. کردندآنها هنگام خوردن صحبت ن. چند غذاي مختلف در منو

تمام روز را در راهروهاي  .می رساندا یادداشتهاي مختلف یک ساختمان اداري بزرگ رباید . طور آن روز هم همان

شان، مسئولین نمی گذاشتند کفش راحتی  به خاطر نوع لباس فرم. طولانی و با بالا و پایین کردن پله ها گذرانده بود

لغی که به او می پرداختند کمتر از آن حقوقی بود که به عنوان مب. بپوشند، براي همین پاهایش همیشه ورم داشت

راستش را . یک حسابدار تمام وقت دریافت می کرد، شغلی که به خاطر یک اشتباه محاسباتی کوچک از دست داد

  .بخواهید او باعث شد با بایگانی اشتباه یک برگشت مالیات به یک مشتري مهم، شرکت میلیون ها از دست بدهد

مدتها بود که به رستوران نیامده بودند و در این . مبلغ بیشتر از سی دلار بود ،را آوردند رستوران صورتحساب وقتی

  ".گند زدیم" : جان گفت. ها هم قیمت ها را در منو ندیدند مدت قیمت ها تغییر کرده بود و آن

  ".بیش از اندازه خرج کردیم"



. پردازند یازده دلار کم می آوردند، یعنی کمتر از دادن یک انعامحتی اگر با چک می خواستند ب. در سکوت نشستند

شان بود، تمام کرده بود، به اضافه  سفري که براي دیدن دخترشان در آن آخر هفته طولانی رفتند هر چه ته حساب

یگر سه روز د ها قرض پرداختاصلی  زماندر ضمن . پول گاز و آن پول اضافی که به عنوان قرض به او داده بودند

  .بود

  "...می تونم یه چک بنویسم و "

که با آن غذاي گرم و  زخم معده جان ".چک پذیرفته نمی شود": آلیس با اشاره به نوشته روي پنجره رستوران گفت

بعد از چند دقیقه که سعی کردند نگاهشان با پیشخدمت تلاقی نکند، جان قوري . عود کردشده بود دوباره مقوي آرام 

 .با خوشحالی از اینکه توالت تنها جاي یک نفر بود، در را پشت سرش قفل کرد. به توالت آقایان رفترا برداشت  و 

بعد از پنج . ابتدا، تلاشش تنها چند سکه به همراه داشت، چند تا ده سنتی و پنج سنتی. سعی کرد به دیوار مشت بزند

د، هرچند انگشتانش قرمز شده و م نشده بوضربه به کاشی هاي دیوار نگاهی به داخل قوري انداخت، سه دلار ه

  .سوختندمی

درد باعث شد خون سردي از سوي . ، به کاسه توالت کوبیدمحاسبه کرده بودش را با مقدار شدتی که جان کاسه زانوی

با جمع کردن . یک اسکناس پنج دلاري. در حال افتادن، نیم نگاهی به قوري کرد. قلبش به تمام رگ هایش بدود

اعتش، آب داغ را تا آخرین دور شیر آن باز کرد، روي زمین توالت سمت راست شیر آب نشست و دستش را تمام شج

تا زمانی که مطمئن شد به اندازه ي کافی پر شده است محکم . براي بیست ثانیه زیر آن گرفت تا پوستش بسوزد

  .چشمانش را بست و به صداي افتادن بیست و پنج سنتی ها گوش داد

د، سعی می کرد به بقیه وقتی بیرون می رفتن. پرداخت آن همه سکه براي صورتحساب خجالت زده شدآلیس از 

او زیر بازوي شوهرش را گرفت که به طور عجیبی زخمی شده بود، . که به آنها خیره شده بودند، نگاه نکندمشتریانی 

  .و در همان حال سعی می کرد با تنها چشم سالمش در خروجی را پیدا کند

اما آلیس مدت کوتاهی به آشپزخانه رفت تا وسایل را جا . ان کمی بعد از برگشتن به خانه، روي کاناپه بیهوش شدج

را از همان اتاق بشنود که با صداي ریختن سکه در  "لعنتی"و  "آخ"جان می توانست صداي زیر لبی . به جا کند

  . ظرف فلزي همراه می شد

به طور معمول همیشه در تختش می خوابید که کنار آن ساعت . ابیده استصبح روز بعد متوجه شد که زیادي خو

در مورد این که آلیس . زنگ دار قرار داشت، اما در اتاق نشیمن همه جا ساکت بود و ساعت، ده صبح را نشان می داد

، ولی به او جان با سرعت به طرف محل کارش رفت. او را بیدار نکرده بود، توضیحی وجود نداشت، درست مثل قوري

آن دختر می توانست خودش کارها را . گفتند برگردد و مرخصی بگیرد چرا که به نظر می آمد کتک خورده است

  . در کمتر از دو ساعت ثابت کرده بود که می تواند کار محموله ها را انجام دهد. انجام دهد



چرا برگشتی ": آلیس پرسید. است واپس زده و نا امید، به خانه برگشت و متوجه شد که همسرش هم در خانه

نور آفتاب دم ظهر باعث شده بود چهره آلیس از شب قبل در رستوران . جان با دقت به صورت او نگاه کرد  "خونه؟

  .هم، بدتر دیده شود

آلیس به او گفت که آن روز صبح بیرون   "تو چرا قبل از اینکه صبح بري بیرون، منو بیدار نکردي؟": جان پرسید

جان، برآمدگی روي . روي سرش افتاد، بیهوش شده بوددر گاراژ به طور اتفاقی یک بیلچه آویزان وقتی . است نرفته

  ".من حالم خوبه": آلیس گفت. سرش را زیر انگشتان خود احساس کرد

لاي براي این که دست آلیس به آن نرسد بابه زور قوري را از دست او گرفت و  "!باید تمومش کنیم": جان فریاد زد

بدون اینکه چیزي بتواند مانعش شود، جستی زد و صندلی را برداشت، قوري را  اما آلیس. کابینت آشپزخانه گذاشت

این بار نگذاشت جان   "!بالاخره براي اینکه بتونیم پیشرفت کنیم، یه شانسی پیدا کردیم": پایین آورد و فریاد زد

  .قوري را از دستانش بگیرد

همین حالا ": او توضیح داد که تنها راه پیشرفت شان این است که هر دو بیشتر کار کنند  جان به "پیشرفت کنیم؟"

  ".امروز باعث شد از کارمون عقب بیفتیم ي قضیه ،هم

هربار که پولی دستمون می یاد، یا چیزي . هیچ وقت پیشرفت نمی کنیم جان، نه کرده ایم و نه خواهیم کرد"

  "...میشکنه یا یکی از بچه ها

موقع دعوا آلیس سه بار . یک ساعت بحث کردند، تمام مدت آلیس قوري را محکم نزد خود نگه داشته بود حدود

بدترین دعوایی . جان را یک شکست خورده نامید، او هم یک بار براي تلافی به آلیس گفت که مادر بدي بوده است

خمیده درآمدند چون هیچ کدام صبحانه وقتی بحث تمام شد از زور گرسنگی به حالت . بود که تا آن روز داشتند

در کل بیشتر از چهارصد دلار . آلیس سرپوش قوري را برداشت و چند اسکناس بیست دلاري پیدا کرد. نخورده بودند

  .می شد

آلیس بلند شد و توي صورت جان تف کرد و گفت که چطور همیشه هر جا بود، خود را  "آخه چطوري؟": جان پرسید

یک اسکناس بیست . ه خانه می رساند به این امید که پست چی را در راه ببیند و به او سلام کندبراي نهار خوردن ب

تو ": جان گفت "!حالا تو به من بگو": آلیس گفت. جان خمیده تر از آن بود که اسکناس را ببیند. دلاري ظاهر شد

  .سکه اي صدا کرد ".زن بدي هستی

ه واقعا معلوم کنه از من متنفري یا یه کار وحشتناکی که انجام دادي و نه، باید یه چیز واقعی بگی، یه حرفی ک"

  ".باعث می شده احساسات من بدجوري جریحه دار بشه

من ". هنوز داشت سعی می کرد قیافه ي پستچی را به خاطر بیاورد. جان در حالی که روي میز می نشست، فکر کرد

  ".مم می دونستمخود": آلیس پرید وسط حرفش ".با الن واتسون بودم



کلماتی که بیست . یک راز بود موضوعاین . جان این حرف را کینه توزانه زد ".بعد از این که با تو قرار میگذاشتم... "

کلماتی . ها کنار آلیس می خوابید احساس می کرد ها را زمانی که شب بوي گند آن. سال بود زیر زبانش مانده بود

رنگ از صورت آلیس پرید، اما وقتی . اما در خونش نفوذ نکرده بودند. تشکپک زده و مرطوب و سبز شده زیر پوس

  "ادامه بده،": درون قوري یک اسکناس پنجاه دلاري پیدا کرد، لبخندي به صورتش آمد و گفت

چیزهایی که هیچ وقت یک زوج ازدواج . به یکدیگر می گفتندشان می آمد  به دهانهر دو شروع کردند و هرچیزي 

جان در مورد دختري که در محل کارش بود گفت، همانی که ممکن بود جانشینش شود و . نمی گویندکرده به هم 

با آنها بوده و کارهایی که کرده  جانآلیس از پسرهایی به او گفت که قبل از دیدن . اینکه چه هیکل زیبایی دارد

. ها داد ن ظرف، بیش از صد دلار به آنبا تمام این حرفها، آن دو هنوز عاشق هم بودند و در پایان روز، آ. بودند

  . ها می توانستند با یک هفته کار کردن بدست آورند بیشتر از آنچه که هر دوي آن

شان که از زور خشم و عصبانیت بود، آن دو  هايدامه دادند، هر روز بعد از فریادروزهاي بعد هم به این کار ا دو آن

چهار روز بعد، جان یک پیام تلفنی از . شان ببرد یه کنان خوابعقب نشینی کرده و به گوشه اي می رفتند تا گر

    آن دختر خودش کارها را انجام . رئیسش داشت که می گفت لازم نیست زحمت کشیده و دوباره به سرکار برود

  .می داد

س هم آلی. رئیسش از بی تفاوتی او شگفت زده شده بود ".خیلی خب، منم یه کار دیگه پیدا می کنم": جان پاسخ داد

فحش هاي آبکی  -هرچند رازهاي مگو و فحش هاي واقعی شان داشت ته می کشید . تصمیم گرفت به شرکت نرود

هر روز صبح . هنوز پول بقدر کافی گیرشان می آمد که چند ماهی را سر کنند -شان نمی کرد  یک سکه هم نصیب

شان می گذاشتند،  در حالی که  قوري را بین دیر وقت بیدار می شدند، گاهی نزدیک ظهر، و عمدتا هم به تنهایی؛ و

  .یکدیگر را سر میز صبحانه می دیدند

  ".وقتی دبیرستان بودیم همیشه پشت سر، بهت می گفتم ننر": روز جان گفت یک

  .جرینگ، جرینگ، جرینگ

  ".تو هیچ وقت شوهر مناسبی براي من نبودي": آلیس جواب داد

  .سه اسکناس بیست دلاري

فحش ها، . ود با دیدن قیافه شوهرش و واکنش او پیش بینی کند چقدر پول در قوري خواهد بودآلیس یاد گرفته ب

  .صورتش دیگر واکنش سریعی نشان نمی داد. کتک ها، تحقیرها دیگر کمتر روي او اثر داشتند

ار پولی که هر روز انگشتان آلیس با برخورد با مقد. بعد از سه ماه، قوري روز به روز کمتر و کمتر به آنها پاداش داد

آن دو پیش بینی کرده بودند که اگر می توانستند . کمتر می شد، خودبخود درِ کابینت ها را محکم تر می کوبید

  .شان خوب شود حداقل روزي صد دلار از قوري بگیرند وضع



س به آرامی شان می آید، آلی شان تلفن کرد که اطلاع دهد آخر هفته را به دیدن ماه سوم، هنگامی که دختر بزرگ

دخترشان درست شب بعد، پشت در ظاهر شد و . دختر گوش نداده بود. سعی کرد او را قانع کند که این کار را نکند

. فرق داشت قبلوقتی به خانه دوران کودکی اش وارد شد، همه چیز با . چیزي دید که اصلا انتظارش را نداشت

  موهاي مادرش کوتاه شده بود؛ . ضی هم با پرت کردنبعضی با مشت، بع. هاي روي دیوار خرد شده بودند عکس

آلیس به دخترش گفت که خواسته است تغییري ایجاد کند، اما در اصل . ها تا نزدیک سرش قیچی شده بودند آن

  .که دوباره رشد کرده بودند ها را با مشت کنده بود تا جایی که همه را کوتاه کرده بود، حتی پس از این براي پول، آن

هر دو تغذیه خوبی داشتند و ورزش . موهایش سفید شده بود و چاق تر به نظر می رسید. بدتري داشت پدرش وضع

نمی خواستند حتی براي لحظه اي هم قوري را ترك کنند، چون هر زمان امکان داشت کمی پول . هم نمی کردند

  . درآوردند

په نشست و فنجانی چاي خورد و شروع کرد به دخترشان که با تعجب به تغییرات دور و برش نگاه می کرد، روي کانا

     هایش سوالی  ادند و در مورد حرفوالدینش معمولا مشتاقانه گوش می د. تعریف کردن از کلاسها و استادانش

 آلیس و جان، هر دو به قوري فکر می کردند که آن. ردند یا نظري می دادند، اما آن روز هیچ کدام حرفی نزدندک می

که دختر قوري را از روي میز برداشت، هر دو ناگهان  به محض این. قرار داشت و منتظر بودجا روي میز، جلویشان 

آلیس توضیح داد که عتیقه است و آن را به آرامی روي میز چاي خوري . خیز برداشتند و آن را از دستش کشیدند

کرد چهار زخم جداگانه بود ، اما اگر از نزدیک نگاه می  "مامان چه بلایی سر چشمات اومده؟": دختر پرسید. برگرداند

  .در کل یک چاك وحشیانه بود که بر اثر خودزنی آلیس با اتو بوجود آمده و از هر فاصله اي قابل دیدن بود

حریصانه به پوست . طوري کلمات را می گفت انگار می گوید ممنون یا سلام ".چیزي نیست، افتادم": آلیس گفت

درست قبل از اینکه دخترش برود طبقه بالا، دم پله ها او را در . نگاه کرد سالم و بی خط و کتک نخورده دخترش

  .آغوش گرفت و زیر بازو و پشتش را نیشگون گرفت

  .متوجه صداي جرینگ سکه ها در قوري نشد "براي چی این کارو کردي، مامان؟": دختر جیغ کشید

وقتی می خواست چمدان دخترش را  ".ببخشید": مادرش که از صداي آشناي سکه پنج سنتی ناامید شده بود، گفت

دختر براي چند دقیقه اي، زوزه کشید و تلوتلو خورد تا . دستش بدهد آن را به ساق پاي او کوبید که هنوز حساس بود

  . مادرش پس از شنیدن صداي نوید بخش جرینگ بیست و پنج سنتی ها  از او عذرخواهی کرد

ماندند تا دخترشان با دوستان قدیمی دبیرستانش بیرون برود یا در اتاقش در آن چند روز جان و آلیس منتظر می 

صبح که دختر می پرسید چه اتفاقی افتاده است و چرا . بخوابد، تا تشریفات فحش دادن و کتک کاري را شروع کنند

  . لب مادرش ورم کرده، هر دو ساکت می ماندند

بار مادرش که پشت سر  مانی که برنامه ریزي کرده بود، چون یکدخترشان روز یکشنبه آنها را ترك کرد، زودتر از ز

آرنج دختر ترك کوچکی برداشت و تصمیم گرفت به . او از پله ها می آمد سکندري خورد و اتفاقی او را پرت کرد



 بنزینخیلی تعجب کرد که والدینش براي دادن پول . خانه خود برگردد تا از امکانات پزشکی دانشگاهش استفاده کند

  .اتومبیل، تعارفی نکردند

نباید اون کار رو ": وقتی جان و آلیس داشتند دست تکان می دادند و با لبخند خداحافظی می کردند، جان گفت

  » .کرديمی

  ".از دلش درمیاد پنجاه دلاري رو خرج تحصیلش کنیم وقتی« 

ا در شیشه هاي شکسته و وسایل ه شان گفته می شد و تاثیرات آن با وجود تمام اسرار مگویی که در خانه ي آرام

جان تلفنی با پست صوتی . شد، آن دو مجبور شدند دوباره به خودزنی روي بیاورند چوبی متلاشی شده، پوشانده می

  .رئیسش تماس گرفت و التماس کرد سر کارش برگردد، اما هیچ گاه پاسخی دریافت نکرد

و  آببه علاوه صورتحساب برق و . آن کاري می کردندصورتحساب شهریه، هر سه ماه می آمد و باید براي پرداخت 

بدون در نظر گرفتن اینکه باید آلیس را به اورژانس می بردند چون با ضربه یکی . و کارت هاي اعتباري هم بود وام

در اتاق انتظار بیمارستان، یک پلیس با جان صحبت . از بیلچه هایی که به خود زد، باعث شده بود ضربه مغزي شود

او جواب هاي جان را در دفترچه کوچکی یادداشت کرد و سپس عکس کبودي هاي آلیس را . و سوالهایی پرسید کرد

  .به او نشان داد

  .جان سرتکان داد و به نقطه دیگري خیره شد "افتاده؟ همسرت از جایی": پلیس پرسید

. ی شمرد و با اسکناس تعویض کرددر پایان هر هفته جان سطل بزرگی را پر از سکه به بانک می برد و آنها را م

ها مدتی بود که انتظار هفته اي چهارصد دلار را داشتند اما خیلی زود  آن. حتی سکه ها هم داشتند کمتر می شدند

  .کمتر و کمتر شد تا به دویست و پنجاه دلار رسید

چی؟ چرا کار ": بود، پرسید جان که ناامیدانه از بانک برگشته  "فریزر کار نمی کنه،": آلیس به شوهرش اطلاع داد

  "نمی کنه؟

  ".نمی دونم، شاید بخاطر اینه که صدبار با مشت کوبیدیش": او جواب داد

بار دیگر باعث ضربه مغزي خودش  جان مطمئن بود که هفته قبل آلیس یک. روش کار آلیس هر روز تغییر می کرد

بیهوشش را بیرون بکشد و سر آویزان و خونینش شده بود، همان زمانی که زیر دوش سر خورد و جان می بایست تن 

با آزمایش و خطا . آلیس می گفت که حادثه بوده اما قوري در اتاق بطور مشکوکی نزدیک او بود. را به تخت برساند

  .دریافته بودند که قوري زمانی کار می کند که به نوع خاصی شخص آسیب ببیند دو آن

منم می تونم تو رو مسئول خرد ... تن فریزر مقصر میدونی، ماشین چی؟باشه، منو براي شکس": جان از او پرسید

  ".جلوي ماشین بدونمي کردن شیشه 



کمبود خواب . چشمانش دیگر سفیدي نداشت و قرمز یا سبز بود. رنگ چهره آلیس نزدیک به آبی و رنگ پریده بود

     سرش. او درد داشت. ار دراز کشیده بودمقدار کمی پول تولید می کرد، اما این دلیل آن نبود که تمام شب را بید

بی اندازه درد می کرد اما از رفتن به دکتر امتناع می کرد، می گفت اگر یک بار دیگر صورتحساب بیمارستان را 

  .بپردازند، پیشرفتی در کار نخواهند داشت

آلیس . بی را پوشش نمی دهدها اطلاع داد گارانتی شان این خرا روز بعد، یک نفر تعمیر کار براي فریزر آمد و به آن

به حلقه طلایی نقره اي . بود یوزنوي مردي کوتاه و تاس و سنگین . از عصبانیت توي صورت مرد منفجر شد

او شروع کرد که . داشت و لباس کار یکسره ي بلند آبی پوشیده بود که نام رندي روي آن دوخته شده بودانگشتش 

در همین اوضاع جان در حال پاك کردن زخم چانه اش که خون از آن راه  که» ...خانم، من کاره اي نیستم ": بگوید

بود و بخاطر مرد مسن تر . افتاده بود، وارد آشپزخانه شد و دید که همسرش با قاشق چوبی به سر مرد می کوبد

  .، و پاي راستش هم می لنگیدوزنش کندتر

ضربه هاي قاشق چوبی . ورتش را با دستانش گرفته بودبعد او را از مرد چاق دور کرد که ص" ! آلیس": جان فریاد زد

در حالی . ندبا صداي تلق تلوق سکه ها در قوري صداي هماهنگی تولید می کرد ندکه به حلقه دست مرد می خورد

پایش به . که جان بالاتنه ي آلیس را نگه داشته بود، او پشت سر هم و بدون کنترل، با پاهایش به مرد لگد می زد

خون از پره هاي بینی مرد فوران کرد و روي لب او و در . م به بینی او برخورد کرد و فورا آن را شکستعمد محک

  .نهایت روي کف زمین ریخت که از قبل پر از لکه هاي خون بود

  .او صورتش را با دست پوشانده بود " !زنت یه دیوونه عوضی یه! تو دیوونه اي": مرد سر آلیس داد زد

و به طرف قوري رفت و یک اسکناس نوي صد دلاري برداشت و  " اون دیوونه نیست،": اسخ دادجان با آرامش پ

بینی ام . می فرستمت دادگاه". مرد خندید "با این می تونی تعمیرش کنی؟": از او پرسید. آن را به مرد تعمیرکار داد

  "!شکسته

    ر آفتابی که به آشپزخانه افتاده بود، گرمپوست آبی شده اش داشت در نو. جان با گوشه چشم به آلیس نگاه کرد

همه شان که شامل مرد . جا به صدا درآمد، اما هیچ کدام نشنیدند صداي زنگ تلفن در جایی دور از آن. می شد

مرد دو دستش را برد تا . تعمیرکار هم می شد، فقط صداي دریدن چاقویی را شنیدند که آلیس به شکم مرد فرو کرد

  .رون بکشد اما آلیس چاقو را مثل فیلم هایی که دیده بود، بیشتر فرو کرد و چرخاندچاقو را بگیرد و بی

چطور می توانست . بلافاصله به این فکر افتاد که باید با جسد چه کار کنند "تو چه غلطی کردي؟": جان نعره زد

  آلیس را در این ماجرا پشتیبانی کند؟

خشی از ستون فقراتش که هنوز حیات داشت سعی می کرد برخیزد، ب. جسد مرد چاق در دو مرحله به کف زمین افتاد

قبل از اینکه قلبش از تپش بایستد، . در حالی که رانها و قوزك هاي پایش می خواستند به زمین بیافتند و جان بدهند

  .آلیس با ضربه ي پا او را به زمین کوبید

   " چه غلطی کردي؟": جان دوباره پرسید



سپس . ساس کندو سه چهار بار دیگر به او چاقو زد به این امید که او هنوز بتواند درد را اح آلیس نزدیک مرد نشست

پر آلیس که لب هاي  .ان وحشت زده گوشه اي ایستاده بودجو به سمت قوري رفت و درپوش را برداشت ،  برخاست

ظرف را به سمت جان گرفت تا  " !اینو ببین": او گفت. کرد از لکه هاي خون بود با لبخند جذابی صورتش را باز

  .از اسکناس هاي صد دلاري پر شده بود. پر از صد دلاري بود. ببیند، هر چند او نگاه نمی کرد

باید ...". کسی دیده نمی شد. با وحشت به بیرون پنجره آشپزخانه نگاه انداخت "!تو یه نفر رو کشتی": جان نعره زد

  ".ببین می تونی کلیدهاش رو پیدا کنی. جسدش رو به کامیونش که اون بیرونه ببریم

وقتی برگشت آلیس دوباره با چاقویش به سمت مرد . جان به حمام رفت تا چند حوله بیاورد و خون ها را پاك کند

  ".بعد از اینکه می میرن کار نمی کنه": آلیس گفت. رفته بود

تمیز کردن پیدا کرده بود و این کار را یاد جان قبلا چند بار شغل هاي مربوط به  " میشه کمکم کنی؟": جان پرسید

  ".بکنیمکه کسی متوجه نبودش بشه کاري  باید قبل از این"... . گرفته بود

    : او زیر لب زمزمه کرد. آلیس گوش می کرد، در همین حال به قوري نگاه می کرد که دوباره خالی شده بود

 ند. همسایه این دور و بر باشه که بهمون اعتماد دارنباید پونزده تایی . می تونیم بهشت رو براي خودمون بخریم"

اسلحه را روز استقلال  ند"  .اونو پر نگه می داره. که اون طرف خیابون زندگی می کنه یه اسلحه تو کمدش داره

  . به هردویشان نشان داده بود) چهارم جولاي(آمریکا 

کنان این جمله بنجامین فرانکلین را تکرار کرد که با  با لکنت و من و من " .این بیشتر از صد دلاره": آلیس گفت

  ".ما می توانیم راه خود را به بهشت بخریم": قیافه اي مجسمه مانند می گفت

  

  

  آخرین دور

  ایوان هانتر :نویسنده

 

  .پسري که روبرویش نشسته بود دشمن او بود

شمی پوشیده و علامت پرتقالی رنگی روي هرکدام پسري که روبرویش نشسته بود نامش تیگو بود، نیم تنه سبز ابری

   "!دشمن ، دشمن” : م تنه داد می زد نی. نیم تنه به دنی می گفت که او دشمنش است. هایش بود آستین از 



خیلی خوبیه، اگه بخواي از یه فروشگاه بخري نزدیک ي این اسلحه ” : تیگو به اسلحه روي میز اشاره کرد و گفت

  ". این خیلی پوله. خرج برمی داره چهل و پنج دلار برات

دقیقا روي مرکز میز قرار داشت، لوله پنج سانتی . مخصوص پلیس بود 38اسلحه روي میز، یک اسمیت و وسن 

آن و انتهاي  قبضه اسلحه، چوب گردوي شطرنجی. کوتاه شده اش به زیبایی مهلک اسلحه، به سرعت پایان می داد

  .وجود داشت 38عدد گلوله مخصوص  3کنار اسلحه . بود رنگ مسطح و آبی

          .کنترل شدیدي روي صورتش داشتنگران و عصبی بود، اما . دنی با بی علاقگی به اسلحه نگاه می کرد

  .راین باید براي دشمن نقاب می زدتیگو دشمن بود، و بناب. وانست به تیگو نشان دهد چه حسی داردت نمی

   ". این یکی هیچ چیز خاصی نیست.  اسلحه دیدمقبلا ": دنی یکی از ابروهایش را کج کرد و گفت

چشمانش . تیگو با چشمان درشت قهوه اش او را برانداز می کرد ". بجز کاري که قراره باهاش بکنیم  ": تیگو گفت

    ما دهان و کمی دراز بود، ا و سیاه داشت و بینی اشتیگو، موهاي کلفت . او پسر بد قیافه اي نبود. نمدار بودند

خاطر این غرولند، ترسو بحساب     تیگو ب. کمی تعریف کردمیشد در مورد دهان و چانه اش . اش خوب بود چانه

  . دنی از این بابت مطمئن بود. آمدنمی 

  .لبانش را تر کرد و به تیگو نگاهی انداخت "چرا شروع نمی کنیم؟ ": دنی پرسید

  ". ندارم اول تو باید اینو بفهمی که من با تو دشمنی ": تیگو گفت

  "می فهمم  "

که تو چشم خیابانی  بزن بزنبدون یه . بچه ها گفتن این طوري انجامش بدیم. گفتن بانداین چیزیه که اعضاي  "

بجز اینکه یه بالاتنه آبی و طلائی  -، گرفتی؟ اما می خوام بدونی تو براي من فرقی با یه سوراخ تو دیوار نداريباشه

  ". پوشیدي

  ". یه سبز و پرتقالی پوشیدي و همین براي من کافیه تو هم ": دنی گفت

  "... البته، اما چیزي که می خوام بگم  "

  "میخواي تمام شب بشینیم و حرف بزنیم، یا قال قضیه رو بکنیم؟  ": دنی پرسید

چیزیه که می خواستم بگم من اتفاقی براي این کار انتخاب شدم، می فهمی؟ منظورم اینه که، این  ": تیگو ادامه داد

  ". حل بشه، باید قبول کنی افرادتون نباید دیشب به منطقه ما می اومدند گروهباید بین دو 

  ". من چیزي رو قبول نمی کنم ": دنی بی تفاوت گفت

  ".قرار بود آتش بس باشه. این درست نبود. خوب، بهرحال، اون ها تو مغازه شکلات فروشی تیراندازي کردند "



  ".باشه باشه ، ": دنی گفت 

. و یکی از شما... منظورم اینه، یکی از ما و . اینطوري بچه ها قرار گذاشتن که انجامش بدیم... پس اینطوري  "

  ". قانونپلیس و بدون هیچ دعواي خیابونی، و بدون هیچ برخوردي با . عادلانه و مساوي

  ". بیا شروعش کنیم ": دنی گفت

هر . پس قضیه براي من اصلا شخصی نیست. و تو خیابون ندیده بودممی خواستم بگم، من هیچ وقت قبلا تو ر "

  "...طور که این قضیه تموم بشه ، مثلا اگه 

  "منم تو رو قبلا ندیده بودم،  ": دنی گفت

  "اصلیتت کجاییه؟ . براي اینه که تازه اومدي این منطقه ". تیگو براي مدتی طولانی به او نگاه کرد

  ". ا اومدنخونوادم از برونکس اینج "

  "خونواده بزرگی داري؟  "

  "همش یه خواهر و دو برادر، "

  "بیا شروع کنیم، ها؟ ... آه ... س پ. خوب. خواهر دارم آره، من فقط یه ": تیگو شانه بالا انداخت

  "من منتظرم  ": دنی گفت

کرد گلوله را در جاي فشنگ اسلحه را باز . تیگو اسلحه را بدست گرفت، و یکی از گلوله ها را از روي میز برداشت

 نیست  مولی معلو !عجب چرخی می زنه " :گفت ت و جاي فشنگ را چرخاند وقرار داد، بعد اسلحه را با صدا بس

 ،مال اینکه وقتی از چرخش می ایستهاحت .گ هست و فقط یه گلولهو جاي فشنشش خونه ت. کدوم خونه می ایسته

  "گرفتی؟ . پنجه جاي فشنگ تو موقعیت شلیک قرار بگیره یک به

  ". گرفتم "

  ". من اول شروع می کنم ": تیگو گفت 

  "چرا؟  ". دنی با بدگمانی به او نگاه کرد

  "تو می خواي اول باشی؟  "

  ". نمی دونم "

  ". همین بار اول کلم رو بترکونم تويممکنه من، . بهت یه استراحت می دم ". تیگو پوزخند زد

  "می دي؟  چرا بهم یه استراحت ": دنی پرسید



  .چرخش تندي به جاي فشنگ داد  "فرق کوفتیش چیه؟  ". تیگو شانه بالا انداخت

  "روسی ها این رو اختراع کردن، ها؟  ": دنی پرسید

  ". آره "

  ". همیشه گفتم اونا دیوونه هاي حرومزاده اي هستن "

 38نفس عمیقی کشید، لوله . ه بودجاي فشنگ از حرکت ایستاد. تیگو از صحبت باز ایستاد "... آره، من همیشه  "

  .را روي شقیقه اش گذاشت، و سپس ماشه را فشار داد

  .خالی صدایی کردي گیره داخل اسلحه روي خانه 

  ". نوبت توست، دنی ". اسلحه را به آن سوي میز هل داد "آسون بود، اینطور نیست؟  ": تیگو پرسید

اسلحه را به . زمین سرد بود، اما او حالا داشت عرق می کردهواي زیر. دنی دستش را براي گرفتن اسلحه دراز کرد

سپس اسلحه را برداشت . سمت خود کشید، بعد آن را روي میز باقی گذاشت تا کف دستش را با شلوارش خشک کند

  .و به آن خیره شد

  ". اسلحه خوش دستیه، از اسلحه خوب خوشم میاد ": تیگو گفت

  ". خوبیهي با حسی که موقع دست گرفتنش داري بگی اسلحه  می تونی فقط. آره ، منم ": دنی گفت

  ". دیروز به یکی از بچه ها نشونش دادم و اون فکر کرد خل شدم ". تیگو با شگفتی نگاه کرد

   ". بیشتر پسرا چیزي در مورد اسلحه نمی دونن ": دنی شانه بالا انداخت و گفت

رسیدم، برم به ارتش، می دونی؟ خوشم میاد کارو بارم با  داشتم فکر می کردم، وقتی به سن کافی ": تیگو گفت

  ".اسلحه باشه

  ".اگه الان بخوام برم باید اون امضا کنه. اگه مادرم اجازه می داد همین الان میرفتم. منم همین فکر رو دارم "

  "آره، همشون مثل همن، مادرت اینجا دنیا اومده یا توي اروپا؟  ": تیگو با لبخند گفت

  ". توي اروپا ": تدنی گف

  ". آره، اونجا از این فکراي از مد افتاده دارن "

  ". بهتره بچرخونم ": دنی گفت

  "آره،  ": تیگو موافقت کرد



دنی به آرامی اسلحه را به سمت سرش . ایستادچرخید و جاي فشنگ . دنی با دست چپش به جاي فشنگ ضربه زد

او هم به تیگو . تیگو، دشمنش، به او نگاه می کرد. دد، اما جرات نداشتدلش می خواست چشمانش را ببن. گرفت

  .خیره شد و بعد ماشه را فشار داد

با عجله اسلحه را روي میز . را شنید ماشه قلبش لحظه اي ایستاد، بعد با گردش دوباره خونش صداي خالی بودن

  .گذاشت

  "باعث شد عرق کنی، نیست؟  ": تیگو گفت

  .نگاه می کردتیگو به اسلحه . به تیگو نگاه کرد. نگفت يچیزدنی سر تکان داد، 

جاي فشنگ را چرخاند، منتظر ماند از . را برداشتنفس عمیقی کشید، بعد اسلحه  "حالا منم، ها؟  ": تیگو گفت

  .حرکت بایستد، و بعد اسلحه را به سوي سرش گرفت

تیگو نفسش را . خصوص آتش روي خانه خالی صدا کرددوباره گیره م. و بعد ماشه را فشار داد "! بنگ ": تیگو گفت

  ".ردمدفعه م فکر کردم این ": گفت. بیرون داد و اسلحه را پایین گذاشت

  ".صداي نعش کش ها رو می تونستم بشنوم ": دنی گفت

و دنی هم با اوقتی دید تیگو با حالتی عصبی خندید ، و بعد  "راه خوبیه براي وزن کم کردن، اینو می دونی؟  "

  ". درست نمی گم؟ با این کار می تونی پنج کیلو وزن کم کنی". خنده اش واقعی شد ،خنددمی

به این شوخی خودش خندید،  ". مادرم خیلی چاقه، باید این رژیم رو امتحان کنه ": دنی در حالی که می خندید گفت

  .وقتی دید تیگو هم می خندد خوشش آمد

، میدونی؟ بعد دیوونش شديوشتیپ تو خیابون می بینی، فکر می کنی مشکل همینه، یه خوشگل خ ": تیگو گفت

  .سرش را تکان داد ". می رسن تبدیل میشن به یه آدم چاق  مادرامونکه به سن 

  "دوست دختر داري؟  ": دنی پرسید

  ". آره ، یکی دارم "

  "اسمش چیه ؟  "

"  شناسیشی تو نم ...ا ."  

  ". شاید شناختم ": دنی گفت 

  "... حدوداي خیابون پنجم تا دوم زندگی می کنه ، چشماي قهوه اي . ستاسمش جووانا "کرد  تیگو نگاهش

  ". شناسمش آره ، فکر کنم می "سري به تایید تکان داد  "شناسمش،  فکر کنم می ": دنی گفت 



  .رایش داشتبه جلو خم شد، طوري که انگار جواب دنی اهمیت خیلی زیادي ب "دختر خوبیه ، نیست؟  ": تیگو پرسید

  ". آره دختر خوبیه ": دنی گفت

شور و شوق ناگهانی اش کاملا به اسلحه نگاه کرد، . تیگو بیشتر ادامه نداد "... هایی  شاید بتونیم یه وقت !هی. آره "

  ". نوبت توست ": گفت . فروکش کرد

  .تش کردجاي فشنگ را چرخاند، نفسش را فرو داد، و بعد آ "، آماده براي مردن": دنی گفت

  .ماشه خالی در اتاق آرام، صداي بلندي کرد

  "! مرد  ": دنی گفت

  "ما خیلی خوش شانسیم، می دونی؟  ": تیگو گفت

  ". تا حالا آره "

دوباره از ادامه حرفش خودداري کرد، و بعد یکی  "... بچه ها خوششون نمیاد اگه ما . بهتره احتمالات رو کم کنیم "

:  گفت. درون جاي فشنگ قرار داداسلحه را دوباره باز کرد، گلوله دوم را . میز را برداشتدیگر از گلوله هاي روي 

. او مکث کرد ".تقسیمش کن، میشه دو به دو. چهار به دو میشه. دو گلوله، شش خونه. حالا اینجا دو تا گلوله داریم"

  "بازي می کنی؟  "

  "این همون کاریه که براش اینجاییم، درسته؟ ... این  "

  ". البته  "

  ". پس قبوله "

  ". بفرما، دل و جرات داري، دنی ": تیگو سرش را تکان داد و گفت

  ". نوبت توست. تو باید دل و جرات داشته باشی ": دنی به آرامی گفت

  . با فراغ بال شروع به چرخاندن جاي فشنگ کرد. تیگو اسلحه را بلند کرد

  "، آره؟ تو بلوك بعدي زندگی می کنی ": دنی پرسید

  .با صداي آرامی شروع به چرخیدن کرد. به جاي فشنگ ضربه زد تیگو "آره  " 

  ". منم تازه تو این کار افتادم. حدس می زنم به همین خاطره که هیچ وقت همدیگه رو توي راه ندیدیم "

  ". ها تو رو به دام میندازه، این طوري کار می کننباندآره ، خوب فهمیدي، یکی از  "



متعجب بود  "خوشت میاد؟  گروهاز بچه هاي  ": در حالی که به صداي گردش جاي فشنگ گوش میداد، پرسید دنی

  .چرا چنین سوال احمقانه اي کرده است 

ماست، محله  باند، اما این مجبور به اومدن به اینجا نکردنراستش هیچ کدوم من رو . خوبند "تیگو شانه بالا انداخت 

اسلحه را به طرف سرش . از چرخش ایستاد. دستش را از روي جاي فشنگ برداشت "ها؟ تو بودي چکار می کردي،

  .گرفت

  ". صبر کن ": دنی گفت

  "چی شده ؟  ". تیگو با تعجب نگاه کرد

  ". حال نمی کنم گروهمنم خیلی با بچه هاي ... منظورم اینه که ... فقط می خواستم بگم . هیچی ": دنی اخم کرد 

  .سپس تیگو شانه بالا انداخت و بعد آتش کرد. شان قفل شد براي لحظه اي نگاه. تیگو سر تکان داد

  .صداي خالی ماشه زیر زمین را پر کرد

  ".اوف  ": تیگو گفت 

  ". راست گفتی، مرد "

  .تیگو اسلحه را به سوي دیگر میز هل داد

  به چاشنی یکی از ،چکاندن ماشهمطمئن بود این بار با . نمی خواست اسلحه را بردارد. دنی لحظه اي مردد ماند

  .دفعه به خودش شلیک خواهد کرد مطمئن بود این. گلوله ها خواهد زد

از این که فکرش را بلند گفته بود شگفت زده  ".بعضی موقع ها فکر می کنم یه شکست خورده ام ": به تیگو گفت

  .شد

  ". ها همچین حسی دارم من هم بعضی وقت ": تیگو گفت

  ". بهم می خندن، هیچ وقت بهشون نمی گم گروهرفقاي توي . رو هیچ وقت به کسی نمی گماین  ": دنی گفت

  ". تو این دنیا کسی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. ا هست که باید پیش خودت نگه داريبعضی حرف "

         اونا .نیلعنت، نمی تونی هیچ حرفی به خانوادت بز. باید کسی باشه که بشه بهش اعتماد کرد ": دنی گفت

   ".فهمن نمی

  "می خواي چکار کنی؟ . طوریه دیگه ولی اوضاع این. همیشه همین طور بوده ". تیگو خندید

  ". هنوزم ، بعضی وقت ها فکر می کنم من شکست خورده ام. آره  "



یه یارو به خوب، برات عجیب نیست چرا ... ها  مثلا بعضی وقت. طوري نیست البته، البته، فقط هم این ": تیگو گفت

رو داره؟  رفیقت کیه؟ چرا فکر می کنی ارزش رفاقت ...می دونی منظورم چیه؟ مثل ... توي خیابون لگد میزنی؟ مثل 

  ".بعضی وقت ها پیچیده می شه "تیگو سر تکان داد  "اینکه با دوست دختر یکی دیگه روهم ریخته؟  يبرا

  "؟ ه نهمگ .باندمجبوري بچسبی به ... آره، ولی  ": دنی دوباره اخم کرد 

  .شان را به هم دوختند دوباره چشمان ".لعنتی آره... البته، البته،  "

سرش را تکان داد، و بعد جاي فشنگ را . اسلحه را برداشت "...فقط . خوب، دیگه باید انجام بشه": دنی گفت 

ی ماشه را فشار می دهد یکی به اسلحه با دقت نگاه کرد، نگران بود وقت. جاي فشنگ چرخید، و بعد ایستاد. چرخاند

  .از گلوله ها از لوله شلیک شود

  .سپس آتش کرد

  .صداي ماشه

  ".يکر نمی کردم از پس این یکی بربیاف ": تیگو گفت

  ".منم همین طور  "

  .آن را بلند کرد و باز کرد. به اسلحه نگاه کرد ".خیلی دل داري، دنی ": تیگو گفت

  "چکار می کنی؟  ": دنی پرسید

  "بازي می کنی؟. میشه جایزه نقدي هم گذاشت. یه گلوله دیگه، شش خونه، سه گلوله ": گفت تیگو

  "تو چی ؟  "

  .ن صدایش بطور غریبی پایین بودتُ ".آره، من هستم "اضافه کرد  . تیگو از گفتن باز ایستاد "...پسرا گفتن  "

  ". نوبت توست، میدونی "

  .هنگامی که تیگو اسلحه را برداشت دنی نگاهش کرد ".می دونم "

  "تو دریاچه بودي؟  وقت با قایق پارویی هیچ "

  ". با جووانا رفتم. یه بار ": گفت. به آن سوي میز به دنی نگاه کردشده تیگو با چشمانی گشاد 

  "تجربه هیجان انگیزي بود؟ ...  خب "

  "گی هیچ وقت نرفتی؟ می خواي ب. آره، آره، خیلی خوش گذشت "

  ". نه  ": دنی گفت 



  ". یه بار برو !هی. ازش خوشت میاد. ر امتحان کنیهی، مرد باید یه با ": تیگو با هیجان گفت

  .جمله اش را کامل نکرد "...آره، داشتم فکر می کردم شاید این یکشنبه من  "

و هفت تیر را  ". بفرما نوبت یه مرد خوب":  گفت. جاي فشنگ را چرخاند "،  هنوبت من ": تیگو با خستگی گفت

  .روي سرش گذاشت و ماشه را فشار داد

  .صداي ماشه

فکر . خیلی دل و جرات داري خداخسته ها قرار نیست استراحت بکنند، اما به  ": گفت. دنی با حالتی عصبی لبخند زد

  ". نکنم بتونم از پس این یکی بربیام

اسلحه را به سوي دیگر میز  "که می تونی، گوش کن، چی هست که ازش بترسی؟ البته  ": تیگو به او اطمینان داد 

  .هل داد

   "قراره تمام شب تحمل کنیم؟  ": دنی پرسید

  "... می دونی ...  اونا گفتن "

منظورم اینه، لعنت، اگه این کار رو انجام نمی دادیم، شانسی براي حرف زدن نداشتیم، . خب، خیلی هم بد نیست "

  .با ضعف و ناتوانی نیشخندي زد "ها؟ 

  "نباید خیلی هم بد بوده باشه، ها؟  "صورتش با نیشخند انگار به دو نیم شد  "آره،  ": تیگو گفت

  "، کی می تونه باهاشون صحبت کنه؟ باندخب، می دونی، این پسراي توي ... نه، این باید  "

  "... تیم ما می تونس ": تیگو شروع کرد بگوید. او اسلحه را برداشت

  "چی ؟  "

تیگو شانه بالا انداخت  "... فتاد، پس اتفاقی نی ه هرچی شلیک کردیم هیچک مثلا این... خب ... می تونستیم بگیم  "

  "ما که نمی تونیم تمام شب این کار رو انجام بدیم، می تونیم؟ ! به جهنم "

  ". من نمی دونم "

  "خوششون نمی یاد، اونا مگس رو تو هوا می زنن، می دونی؟ ا گوش کن، اون. آخرین دورمون باشه بیا این "

  ".توضیح بدیم باندمونن قضیه رو براي باید ای. فکر نمی کنم خوششون بیاد "

این کلمات به سختی از دهانش بیرون  "...  نمی تونیم خودمون انتخاب کنیم! بازيبانداین لعنت به  ": تیگو گفت

  "کی دوستمونه؟ ...  ". برنداشتفت چشم از صورت دنی گ وقتی اینها را می. آمد



  "چرا نه؟! نیم، البته که می تونیمالبته که می تو ": دنی با حرارت زیادي گفت

  ". نوبت آخره ، یالا ، آخرین دور ": تیگو گفت

میدونی که؟ من راستش . ا این روش رو انتخاب کردنهی می دونی، خوشحالم اون. م میدمانجا ": دنی گفت

ببین، میخواي این یکشنبه بریم دریاچه؟ منظورم اینه که با دوست دختر ". فشنگ را چرخاندجاي  "! خوشحالم

   ". یا حتی اگه بخواي یکی میگیریم. خودت و دوست دختر من؟ می تونیم دوتا قایق بگیریم

  ".دختر خوبیه. آره، یه قایق، هی، دوست دخترت از جووانا خوشش میاد، مطمئنم ": تیگو گفت

به . "بفرما براي یکشنبه  ": گفت. دنی اسلحه را به سرعت به طرف سرش گرفت. ز حرکت ایستادجاي فشنگ ا

  .تیگو نیشخندي زد، و تیگو هم پاسخش را داد، و بعد دنی آتش کرد

فریاد کوچکی از . شدت انفجار، اتاق کوچک زیرزمین را تکان داد، نصف سر دنی را شکافت و صورتش را خرد کرد

سپس سرش را روي میز . شد، و نگاهش از این ضربه ناباورانه، چشمانش را همچون تیغی درید گلوي تیگو خارج

 .گذاشت و شروع کرد به گریستن

 

  

  کارت اسرار آمیز

  کلوِلنَد مافت :نویسنده

  

  : مقدمه

و  1895آن در سال بخش ابتدایی  .داستان دو بخشی کارت اسرار آمیز در مجله اي به نام گربه ي سیاه منتشر شد

هر دو بخش را در یک مجلد چاپ کرد با این  1912ناشر مجله در سال . چاپ شد 1896بخش پایانی در سال 

تفاوت که بخش دوم را مهر و موم کرده و به خریداران وعده داد در صورتی که کتاب را بدون باز کردن بسته بندي 

عی از این که آیا کسی بدون خواندن بخش دوم، کتاب را بازگردانده اطلا. بازگردانند مبلغ خرید را به آنها برگرداند

  . است یا خیر، در دست نیست

  

  



  بخش اول

  

ماجرا از این . ریچارد باروِل اهل نیویورك؛ از اینکه زبان فرانسه را در دوران تحصیل یاد نگرفت همیشه پشیمان بود

  :قرار است

مسر و دخترش که براي ملاقات دوستی در لندن بسر می بردند، در شب دوم اقامتش در پاریس، بارول در نبود ه

میم به همین خاطر پس از بررسی ستون سرگرمی هاي روزانه، تص. احساس تنهایی کرده و طبیعتا به یاد تئاتر افتاد

زیباي وي به سوي باغ  ،در وقفه بین نمایش. بزند، زیرا شنیده بود جاي زیبایی است گرفت سري به تالار فولیز برگز

این  بارول براي لذت بردن از . ها و فواره ها قدم می زدند جا رفت که عده اي سرخوش و شاد در میان گل آن

ی گیرا و زن، لباس. بدیع، پشت میز سه پایه اي نشست و بلافاصله توجهش بسوي زن زیبایی جلب شدي منظره 

مرد ظاهر تنها چیزي که در مورد . ذشتپوشیده بود و تکیه زده بر دستان مردي متشخص، درست از کنار او گ شیک

  .متوجه شد این بود که وي عینک به چشم داشت

زن که گویی . گاه مدعی وفاداري نبود و هنگام عبور زن، چشمانش را بسختی وادار کرد او را دنبال نکنند بارول هیچ

. ی کارتی را روي میز او قرار دادچیزي را فراموش کرده باشد، برگشت و باز از کنار او گذشت و هنگام عبور با زبردست

   چند کلمه فرانسوي با جوهر بنفش روي کارت نوشته شده بود اما بارول که آن زبان را نمی دانست، قادر نبود 

زن بدون توجهی به او، دوباره همراه با مرد عینکی و با ظرافت و وقار یک شاهزاده بسرعت از . معنی اش را دریابد

  .نان به کارت خیره ماندبارول همچ. آنجا رفت

به جز  -مسائل دیگر . نیازي به گفتن نیست که او دیگر به اجراي نمایش یا دیگر جذابیت هاي اطرافش فکر نکرد

تنها . سطحی و جلف به نظر می رسیدند - ، ظاهر و سپس ناپدید شده بود ي مرموزآن دیدار درخشان که به نحو

  .لمات حک شده بر کارت را کشف کندخواسته ي آن لحظه اش این بود که معنی ک

او مستقیما به دفتر هتل رفت و . بارول کالسکه اي کرایه کرد و به هتل کانتی ننتال که محل اقامتش بود، بازگشت

مدیر را کناري کشید و از او پرسید که آیا لطف کرده و چند کلمه اي را از فرانسه به انگلیسی ترجمه می کند چرا که 

به . و روي کارت را نگاه کرد» .البته، حتما«:مدیر مودبانه به شیوه فرانسوي ها گفت. کلمه نبودبیشتر از بیست 

او نگاه تندي به درخواست کننده کرد و فریاد . مدیر منقبض و حیرت زده شد ي محض خواندن کلمات، چهره

  » این را از کجا آورده اید، موسیو؟«:زد

شما باید از این . باید کاري کرد، بله باید کاري کرد«:حرفش پرید و گفتبارول خواست توضیح دهد که مدیر به میان 

  » .هتل بروید

  »منظورتان چیست؟« :مرد نیویورکی با بهت و حیرت پرسید

  ».برگرد بی  برو –امشب  –همین حالا باید هتل را ترك کنید « :مدیر هیجان زده دستور داد



اظهار کرد که اگر خودش این هتل را نمی خواست هتل هاي  حال نوبت بارول بود که عصبانی شود و با حرارت

او که به ظاهر وقار خود را حفظ کرده ولی در باطن رنجیده خاطر . بسیار دیگري هم بودند که از او استقبال می کردند

در بود صورتحساب را پرداخت کرد و کسی را فرستاد تا وسایلش را بیاورد و بسوي هتل بلویو حرکت کرد و شب را 

  .جا گذراند آن

که حال، اتفاق شب گذشته را از  بارولصبح روز بعد بارول صاحب هتل را ملاقات کرد که به ظاهر مرد خوبی بود و 

جنبه مضحک آن می دید، شروع به توضیح دادن واقعه شب قبل کرد و خوشحال بود که شنونده ي دلسوزي پیدا 

ی بوده، بگذارید من کارت را ببینم؛ من به شما خواهم گفت مرد احمق! عجب« :صاحب هتل اظهار کرد. کرده است

  .ولی به محض خواندن، چهره و حالتش فورا تغییر کرد» .چه نوشته است

. شما خودداري کرد وجه شدم که چرا همکارم از پذیرشحالا مت. موضوع مهمی است« :با چهره ي عبوسی گفت

  ».تار کنممتاسفم موسیو، اما مجبور خواهم بود مثل ایشان رف

  »منظورتان چیست؟«

با این حرف، او روي پاشنه ي پا چرخید و مهمان خشمگین موفق نشد » .جا بمانید ساده است شما نمی توانید این«

  » .بالاخره موضوع را می فهمم« :بارول کاملا عصبانی گفت. او را مجبور به دادن هرگونه توضیحی کند

. دوستی اهل بوستون قرار دارد که با خانواده اش در هتل د یآلما اقامت داشتظهر بود و مرد نیویورکی بخاطر آورد با 

وسایل خود را در کالسکه گذاشت و به راننده دستور داد مستقیما به آنجا برود؛ تصمیم گرفته بود از هم وطنش قبل از 

اقعیتی که آرامش چندانی و. دوستش با شنیدن داستان او بسیار عصبانی شد. انتخاب اقامتگاه جدید مشورت بخواهد

به بارول نبخشید چرا که او از روي تجربه اقامت در خارج از کشور، می دانست آن مرد به روش خارجی ها خو گرفته 

  . این موضوع به او ثابت شد کمی بعد است و

ت را زمین بگذار حالا وسایل. این باید تنها یک اشتباه احمقانه باشد دوست عزیز من؛ اگر من بودم توجهی نمی کردم«

بگذار  اما اول. الی است که با هم باشیمو باعث خوشح ،اینجا مکان خوبی است مثل خانه ي خودت. و اینجا بمان

  ».کمی برایت تسکین دهنده اعصاب تهیه کنم

ند چ. گذراندند، دوست بارول اجازه خواست تا همسر و دخترش را صدا کند نکه دقایقی را با خوردن نوشابهبعد از ای

  ».بگذار آن کارت اسرارآمیز را که این همه دردسر درست کرده ببینم« :قدمی نرفته بود که بازگشت و گفت

خداي من، « :دشواري آن را به دستان بارول باز پس داد و عقب عقب رفته و توضیح داده او پس از دیدن کارت ب

  .نی، دستش را به سوي سر برد و اتاق را ترك کردبعد با حرکتی ناگها»  - این که واقعا -می خواهی بگویی که ! مرد

من واقعا خیلی « :او با حالتی عصبی گفت. پنج دقیقه اي می شد که رفته و وقتی بازگشت چهره اش سفید شده بود

باید ما را بابت نهار . سردرد وحشتناکی گرفته است  -یعنی همسرم  -ها  متاسفم، اما خانم ها به من گفتند که آن

  ».ببخشی



بارول فورا متوجه شد که این تظاهرِ نمایشی نه چندان موفقی است و مرد حیرت زده که عمیقا از رفتار دوستش آزرده 

حال دیگر مصمم شده بود که به هر قیمتی این معما را حل . شده بود فورا بدون حرف دیگري آن جا را ترك کرد

  باشد؟  معنی کلمات روي آن کارت مقوایی دوزخی چه می توانست. کند

با استفاده از تجربه تحقیرآمیزش، مراقب بود که کارت را به هیچ کدام از افراد هتل نشان ندهد؛ هتلی که براي خود 

تمام بعد از ظهر را به هیچ چیزي جز کارت فکر نکرد و . فراهم کرده و جاي راحت و کوچکی نزدیک سالن اپرا بود

آن شب او به امید . ه بدون به دردسر افتادن، معنی کلمات را دریابددر ذهنش، در جستجوي راه هاي گوناگونی بود ک

حتی به این فکر . یافتن زن مرموز دوباره به فولیز برگز رفت، زیرا حال بیش از قبل مایل بود کشف کند او کیست

ی که خوانده افتاد که شاید او یک از آن فتنه گرهاي بی اعتقاد زیباست یا احتمالا یک جاسوس روس شبیه رمان های

در این مدت، کارت مانند ذغالی داغ در . اما حتی پس از چند شب که در همان مکان گذراند موفق نشد او را بیابد. بود

تا زمانی که این ابر مخوف بر بالاي سرش سایه داشت از فکر دیدار هرکسی که می شناخت . جیبش می سوخت

. ی خرید و سعی کرد معنی لغت به لغت را پیدا کند اما موفق نشداو یک لغت نامه فرانسه به انگلیس. وحشت می کرد

  .مثل اینکه به زبان یونانی باشد و براي اولین بار در عمرش از این که در دانشگاه، فرانسه نخوانده بود پشیمان شد

افت غیر از بعد از چندین تلاش بی ثمر براي حل کردن و یا فراموش کردن این معماي شکنجه گر، او راه دیگري نی

مامور دلاسورت سپرد، مردي بنابراین موضوع را به دستان . کارآگاه خصوصی مطرح کند یک اینکه مشکل را براي

ها در اتاقی خصوصی صحبت کردند و مشخص است که  آن. توانایی و قابل اعتماد بودن شناخته شده بودکه به 

 کارآگاه ولی آزردگی نشان نداد، آسوده خاطر شد،اي از وقتی مشاورش هیچ نشانه . مارول کارت را به او نشان داد

  .توضیحی نداد که کلمات روي کارت چه معنی می دهندهیچ 

تان تماس خواهم  من خودم فردا با شما در هتل. بهتر است که آقا فعلا حقیقت مطلب این پرونده را ندانند« :او گفت

  ».گرفت و جنابعالی همان موقع همه چیز را خواهند فهمید

  »پس قضیه خیلی جدیست؟« :مرد بدبخت پرسید

  ».خیلی جدي« :وي جواب داد

همان طور که در ذهنش یکی پس از دیگري احتمالات . بارول بیست و چهار ساعت آینده را در تب و تاب گذراند

او . ی خوردتاسف م ،ترسناکی را تصور می کرد عمیقا از اینکه در همان ابتدا کارت مصیبت آمیز را پاره نکرده است

ولی سرسختی و لجاجت . حتی کارت را در دست گرفت تا تکه تکه اش کند و تمام این مشکلات را پایان دهد

 او دلیل . آمریکائی اش دوباره خودي نشان داد و او مصمم شد ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد و چه پیش خواهد آمد

کسی، کارتی را که یک خانم روي میزش گذاشته است، ها گذشته، این که  از این« :می آورد و با خود می گفت

  ».بردارد جرم نیست



جرم بود یا نبود بهر حال قرائن حاکی از آن بود که گویی قانون شکنی بزرگی مرتکب شده است چون روز بعد 

گیج و کارآگاهی که استخدام کرده بود به همراه یک افسر یونیفرم پوش از کالسکه اي پیاده شدند و از آمریکایی 

  . ها به مرکز پلیس برود مبهوت خواستند که همراه آن

  » براي چه؟« :او پرسید

و چون بارول هنوز در برابر مرد یونیفرم پوش مقاومت می کرد اظهار » .این فقط تشریفاتی است« :کارآگاه گفت

  ».دبهتر است با آرامش همراه ما بیایید، موسیو؛ بهر حال مجبور خواهید بود که بیایی« :کرد

سخت که توسط افسر دیگري انجام شد و سوالات بسیاري در مورد سن،  ییک ساعت بعد، پس از بازپرسی های

او چرا که این . ، مرد سردرگم خود را در قلعه اي، زندانی شده دیده شدمکان تولد، محل اقامت و شغل و غیره پرسید

ی فهمید؛ ولی قبل از این که روز به پایان برسد او آن جا بود و چه چیزي باعث این اتفاق شده بود را به هیچ وجه نم

موفق شد پیامی به سفارت آمریکا بفرستد و از آن ها بخواهد فورا به عنوان یک شهروند ایالات متحده از او حمایت 

با . ، به زندان فراخوانده شدبود یکی از اشخاص بلند پایه نشده بود که یکی از منشیان سفارت کههنوز شب . کنند

توفانی اي آغاز شد که در آن زندانی با کلمات خشنی صحبت می کرد و افسران فرانسوي با ي ضور او مذاکره ح

حرکات سر و دست زیاد، به تندي صحبت می کردند و منشی سفارت با آرامش به هر دو طرف گوش میداد و کم 

رد شما را به اطلاع سفیر آمریکا من مو« :او برخاست تا برود و گفت. صحبت می کرد و سیگار مرغوبی می کشید

  ».خواهم رساند و فردا نتیجه را به شما اطلاع می دهم

قبل از اینکه بارول بتواند حرفش را تمام کند، منشی نگاه » ...می خواهید بگویید که . اما این بی حرمتی است«

  .لول خوابیدآن شب بارول در یک س. مشکوك عجیبی به او انداخت و برگشت و از اتاق بیرون رفت

صبح روز بعد او ملاقات دیگري با منشی محتاط و با سیاست داشت که به او اطلاع داد موضوع را فیصله داده است و 

باید به شما بگویم که براي صورت گرفتن این کار گرفتار مشکلات بزرگی شدم « :او گفت. او می تواند فورا آزاد شود

گرفت که شما ظرف بیست و چهار ساعت کشور را ترك کنید و هرگز  و آزادي شما به شرطی مورد موافقت قرار

  ».تحت هیچ شرایطی برنگردید

منشی، نرم شدنی نبود و . ، از خشم خروشید و در انتها به التماس افتاد؛ ولی سودي نداشتمقاومت کردبارول ابتدا 

سته شده و با مهر ا که بوي پاکت بزرگی ر. حتی از روشن کردن علت این بی عدالتی وحشتناك طفره رفت

به شما توصیه می کنم آن را بسوزانید و . بفرمایید این کارتتان«:خانه مهر و موم شده بود به دستش داد و گفتسفارت

  ».هیچ وقت دوباره موضوع را پیگیري نکنید

اه بود با که همره نسبت به مردم فرانسه از کینپر شده بود قلبش . مرد شوم بخت آن شب قطاري به لندن گرفت

بارول به همسرش تلفن کرد تا او را در ایستگاه ملاقات کند، و مدتی طولانی با خود درگیر . میلی سوزان براي انتقام

بهر حال . در آخر تصمیم گرفت بهتر است ساکت بماند. بود که آیا فورا این حقیقت تهوع آور را به او بگوید یا خیر

 سرانجام. وي غریزه زنانه اش درمی یافت که او از فشار ذهنی رنج می برددیر یا زود همسرش با دیدن او و از ر



متوجه می شد نمی تواند این راز را از همسرش مخفی کند، مخصوصا هنگامی که او در مورد نقشه سفرشان به دور 

ها منتظر این  الحالی که سدر براي امتناع از رفتن به فرانسه،  یل بیهوده اشالبته دلا. فرانسه شروع به صحبت کرد

  .؛ و حال قدم گذاشتن در خاك فرانسه براي او غیرممکن بودراضی نمی کرد همسرش رافرصت بودند 

براي او هم مثل شوهرش شگفت . بنابراین بارول تمام داستان را براي او تعریف کرد، همسرش خندید و بعد گریست

زبان ، ت کوچک بوجود آیند و از آنجایی که در مدرسه آور بود که چنین فجایع منکوب کننده اي می تواند از یک کار

شوهرش بیهوده . ندازدآن تکه کارت ویزیت مصیبت بار بی فرانسه را به روانی آموخته بود درخواست کرد نگاهی به

به چیز دیگري بجز دیدن کارت اسرارآمیز او  سفري به دور ایتالیا، منحرف کند ولی تلاش کرد ذهن او را با پیشنهاد

بعد از کمی امتناع از . ها پیش نابودش می کرد ضی نمی شد ، کارتی که بارول حال متقاعد شده بود که باید مدترا

جایی که ترس ناشی از نشان دادن کارت ملعون به جانش نشسته بود، کمی  از آن. دادن کارت، بالاخره تسلیم شد

  .ید، به نفس نفس افتاد، و تقریبا نقش زمین شدهمسرش آن را خواند، رنگش پر. خود را براي تبعات آن آماده کرد

و  و دستش را در دستانش گرفت» خوان،به تو گفتم آن را ن« :بارول با دیدن حال پریشان او برانگیخته شده و گفت

   حداقل بگو چه نوشته است، می توانیم هرچه هست با هم تحملش کنیم؛ تو حتما «. التماسش کرد که آرام باشد

گویی نیش خشم او را گزیده باشد بارول را از خود دور کرد و با که  همسرشاما » .ه من اعتماد کنیمی توانی ب

زن با تعجب فریاد . گاه از او نشنیده بود بیان کرد که دیگر هرگز و هرگز با او زندگی نخواهد کرد لحنی که وي هیچ

  .دو این آخرین کلماتی بود که از دهان او شنی» !تو یک هیولایی«: زد

ها براي آشتی بکلی شکست خورده بود، با اولین کشتی بخار به سمت نیویورك  مرد نیمه دیوانه که از تمام تلاش

تمام سفر دلخواهش نابود شده بود، . حرکت کرد، در تمام عمرش به اندازه این چند روز متحمل سختی نشده بود

در . نه اش فرو ریخته و شادي زندگی اش نابود شده بودنتوانسته بود قرار کاري مهمش را به پایان برساند، و حال خا

در این اوقات . طول این سفر دریایی به ندرت از اتاقش خارج می شد و تنها روي تخت، با عذاب و رنج، دمر می افتاد

جک اوِلیث، دوست دوران : تاریک دلتنگی تنها چیزي که روحیه اش را حفظ می کرد فکر ملاقات با همکارش بود

در رو در رویی با این شرایط ملعون، . کی اش، شریک موفقیت هایش، شجاع ترین، وفادارترین رفیق در جهانکود

ز این کابوس جهنمی نشان راهی براي بیرون رفتن ا می تواند احساس می کرد حواس عادي و نیرومند اولیث بارول

سکوي کشتی در بندر فرود آید و او پایین به محض لنگر انداختن در نیویورك او به سختی انتظار کشید که . دهد

  .رفته و دستان شریکش را که در اسکله به انتظار او بود، محکم در دست گرفت

این اولین » .جک، من دچار مشکل وحشتناکی شده ام، و تو تنها کسی در دنیا هستی که می توانی کمکم کنی«

 وري وي نشسته بود و در مورد وضعیتش صحبت یک ساعت بعد بارول پشت میز غذاخ. کلمات او به دوستش بود

ریچارد، «:او گفت. اشک در چشمانش جمع شد اولیث بسیار مهربان بود و چندین بار میانه ي شنیدن داستان. می کرد

ولی در تاریکی نمی توان . ممکن نیست که چنین چیزهایی اتفاق بیفتد؛ اما من پشتت هستم؛ ما با آن می جنگیم

  » . ار این کارت را ببینمبگذ. مبارزه کرد



اولیث پاکت را باز کرد، کارت را بیرون » بفرما این هم کارت لعنتی، « :بارول آن را بسوي دیگر میز انداخت و گفت

  »می توانی آن را بخوانی؟« :بارول با هیجان پرسید. آورد، و چشمانش را روي کلمات بنفش بدخط ثابت کرد

سپس دست مرد شکنجه دیده را با . بعد رنگش پرید، و تن صدایش شکستلحظه اي » . به خوبی« :شریکش گفت

ریچارد، اگر تنها فرزندم را مرده به اینجا می آوردند، بیشتر از این موجب « :قدرت در چنگ گرفت و به آرامی گفت

 ردگیآزآشفتگی و » .تو بدترین خبري را که مردي می توانست به دیگري بدهد برایم آوردي. تاسف من نمی شد

  .واقعی او مانند حکم مرگ براي بارول بود

بگو . می توانم هر چیزي را تحمل کنم غیر از این شک و بلاتکلیفی. از من دریغ نکن. حرف بزن، مرد« :او فریاد زد

  ».در کارت چه نوشته است

نم این کار را نه، من نمی توا«. رد و با سري خمیده و دستانی قلاب کرده نشستب اولیث جرعه اي از برندي فرو

سرانجام . سپس دوباره ساکت شد، ابروانش گره خورده بود» .بکنم؛ بعضی کارها هست که یک مرد نباید انجام بدهد

ما در تمام زندگی با یکدیگر صادق بودیم؛ با هم کار . نه، من نمی توانم راه دیگري پیدا کنم« :او خیلی جدي گفت

ولی . ترجیح می دهم ورشکسته شوم یا بمیرم ولی این اتفاق نیافتد. یمکردیم و می خواستیم هرگز از هم جدا نشو

  ».چاره اي نداریم و باید جدا شویم، دوست قدیمی؛ ما باید جدا شویم

تمام شب را تا دیر وقت نشستند و حرف زدند ولی بارول نمی توانست کاري کند یا چیزي بگوید که در برابر  دو آن

 اولیث. ه اي نبود غیر از این که یا اولیث سهم شریکش را بخرد یا بارول سهم او راچار. تصمیم دوستش سودمند باشد

منصف بود و بسیار هم بخشنده، همان طور که همیشه بود، اما نیروي عزم او غیر قابل انعطاف بسیار در مسائل مالی 

  .و همین هم شد. بود؛ آن دو باید جدا می شدند

تنها سه هفته بود که از دریافت آن . کرد تمام دنیا علیه او متحد شده اندپس از ترك شریکش، بارول احساس می 

همسر، دوستان، و : کارت اسرارآمیز می گذشت با این حال او همه ي چیزهایی را که برایش باارزش بود از دست داد

  .رداین که حال باید با کارت مهلک چه کند مسئله تهوع آوري بود که او را به خود مشغول ک. کارش

بود ولی  او از کارت بیزار. او دیگر جرات نمی کرد آن را به کسی نشان دهد، با این حال نمی توانست نابودش کند

پس از بازگشت به خانه، آن چیز نفرین شده را گویی بسته دینامیت یا بطري سم . نمی توانست آن را از خود دور کند

باز کرد و با انزجار  صندوق محل نگهداري کارت راگذشته بود که ولی هنوز یک روز ن. باشد در گاو صندوق قرار داد

  .کلمات بنفش بدخط را بررسی کرد

نگیز با آن نوشته شده در ناامیدي سرانجام تصمیمش را گرفت و شروع به یادگیري زبانی کرد که آن کلمات نفرت ا

  .ترسیدمی معنی وحشتناك آن،  و فهمیدن از آمدن روز رمزگشاییبا این حال . بود

یک روز عصر، کمتر از یک هفته از آمدنش به نیویورك می گذشت و در حال عبور از خیابان بیست و سوم بود تا به 

درون کالسکه صورتی را دید . کالسکه اي را دید که به سمت برادوي می راند سوي خانه ي معلم زبان خود برود که

. ره نگاه کرد زنی را شناخت که موجب تمام این مصائب بودوقتی دوبا. که مثل برق گرفته ها توجهش را جلب کرد



چندین بار . محل زندگی او را یافتي او خانه . فورا او هم وسیله نقلیه اي گرفت و از راننده خواست بدنبال آن برود

 سرش شلوغ است و نمی تواند زنکه  به در خانه رفت ولی خدمتکار همیشه یک پاسخ را به او می داد و آن هم این

سه . بار دیگر گفته شد که او بیمار است و روز بعد خدمتکار اعلام کرد که حالش وخیم تر شده است. کسی را ببیند

ها را تعقیب کرد و به او گفت که موضوع مرگ و  او یکی از آن. پزشک براي مداواي او به بالینش فرا خوانده شدند

با حمایت او، سرانجام شبی آمد که . و قول داد کمکش کند پزشک مرد مهربانی بود. زندگی است و باید زن را ببیند

  .او هنوز زیبا بود هرچند صورتش بخاطر بیماري رنجور بود. بارول توانست بر بالین زن اسرار آمیز بایستد

او پاکت حاوي کارت را » مرا به خاطر می آوري؟« :بارول در حالی که روي تخت خم شده بود با ترس و لرز پرسید

  »آیا به یاد می آوري یک ماه پیش مرا در فولیز برگز دیده باشی؟« :از دستانش محکم گرفته بود و ادامه داد در یکی

انگلیسی  زن به زبانخیالش راحت شد که  اوو » بله ،« :، زمزمه کردزن پس از مدتی نگاه کردن به صورت بارول

پس بخاطر خدا به من « :هیجان می لرزید گفتحرف می زند بعد در حالی که به نفس زدن افتاده بود و از شدت 

  »بگو، این چه معنی می دهد؟

  »...تو .. من کارت را به تو دادم چون می خواستم که تو « 

  .ناگهان تشنج وحشتناکی از سرفه او را تکان داد و سپس بی حال دوباره به پشت افتاد

، کارت را از پاکت بیرون آورد و آن را نزدیک آشفته و عصبی. نومیدي فراگیري قلب بارول را به درون می کشید

  .صورت زن نگه داشت

  »!به من بگو، به من بگو« 

. آن بدن بیمار رنگ پریده با تلاش فوق العاده اي خود را از بالش بالا کشید و با انگشتانش روتختی را چنگ زد

   ا باز نگه دارند و با خوشنوديسپس چشمانش که گویی به قعر می رفت چند بار پلک زدند و تلاش کردند خود ر

بی صدا تکانی خوردند و زن تلاش کرد چیزي  شهاي لرزان بی رحمانه اي به کارت مصیبت بار خیره شده و لب

بارول که از اشتیاق در حال خفه شدن بود، سر خود را آرام روي او خم کرد و لحظه اي کوتاه لبخند به صورت . بگوید

سپس گویی که . هاي او دوخت و مرد سرش را نزدیک تر برد و چشمانش را به لبلرزید  شدوباره دهان. زن آمد

با فریادي از وحشت مانند ناگهان . بخواهد او را در رمز گشایی این راز یاري دهد، چشمانش را به سوي کارت چرخاند

نگینی بروي بالش تقریبا در همان زمانی که زن به س. فنر روي پایش پرید و چشمانش نزدیک بود از کاسه درآید

  .زن هم آنجا آرمیده و از دنیا رفته بود! کارت خالی بود! افتاد تمام آثار آن نوشته از روي کارت محو شد

  

  

  



  بخش دوم

  

وسواس به خرج نداده است؛ و  ،هیچ پزشکی به اندازه من در رعایت قانون حفظ اسرار ،در طی سی سال کار حرفه اي

براي هشدار به انسان هاي آگاه است  طر علاقه ام به علم پزشکی و دومیبه خا یقسمت :دو دلیل بسیار مهمتنها به 

  .که این مطالب را در ادامه به ثبت می رسانم

  از . یک روز صبح آقایی متشخص به دفتر من مراجعه کرد تا درباره برخی مشکلات عصبی با من مشورت کند

نه فقط به خاطر صورت رنجدیده و زرد رنگش بلکه  .گذاشتلحظه اي که او را دیدم این مرد تاثیر عمیقی بر من 

من برایش نسخه نوشتم . مثل این که تمام امید از زندگی اش رخت بسته بود .که در چشمانش بود زیاديبدلیل غم 

به خود لرزید و  تا این را گفتم او. ته باشد که برایش سودمند استو توصیه کردم سفري به آن سوي اقیانوس داش

  . که تا به حال به اندازه کافی سفر خارج از کشور داشته استگفت 

هنگامی که صورتحساب مرا پرداخت می کرد چشمانم به کف دست او افتاد و یک علامت واضح در منطقه نفوذ 

باید توضیح دهم که من قسمت اعظم زندگیم . سیاره زحل مشاهده کردم، یک صلیب که با دو دایره احاطه شده بود

در طول سفرهایم به  پس از گرفتن مدرك تحصیلی و. مداوم و مشتاقانه در مطالعه کف بینی صرف کردم را بطور

هر کتابی و به هر زبانی را که در . شرق ، مدتی را در کسب این هنر جذاب در بهترین منابع اطلاعاتی جهان گذراندم

احتمالا یکی از کامل ترین کتابخانه هاي موجود خوانده ام و کتابخانه ام در این موضوع  ،مورد کف بینی منتشر شده

در آن زمان حداقل چهارده هزار کف دست را بررسی کرده و از آنهایی که جالب تر بودند قالب نمونه تهیه . است

وحشت روبرویی با آن برایم آن قدر زیاد بود که  .یک بار این ولی تاکنون چنین کف دستی ندیده بودم؛ مگر. کردم

  .به یاد می آورم به خود می لرزم حتی حال که

سعی » .ندازمه می دهید نگاهی به کف دستتان بیمرا می بخشید، اجاز« :من دست بیمار را در دست گرفته و گفتم

. کردم بی تفاوت باشم گویی قضیه تبعات بسیار ناچیزي دارد و براي چند لحظه در سکوت روي دستش خم شدم

اشتباه نکرده بودم؛ آن جا واقعا دو دایره . برداشته و از نزدیک تر به آن نگاه کردمسپس یک ذره بین از میز کار خود 

نحس با صلیبی درونشان در محل نفوذ سیاره زحل قرار داشت، یک نشان بسیار نادر که سرنوشتی شگفت را از جهت 

  .خوبی یا شرارت پیش گویی می کرد البته آخري محتمل تر بود

ین نگاه موشکافانه من ناراحت است، با این حال با کمی تامل، گویی می خواست شهامت من متوجه شدم که وي از ا

  »توجهی در دست من وجود دارد؟ قابلآیا چیز « :خود را بیابد پرسید

اتفاقی وحشتناك در حدود ده یا یازده سال قبل براي  بگویید ببینم آیا چیزي غیر معمول یا. بله، هست« :من گفتم

با دیدن بی تفاوتی وي، به آن نشانه نزدیک تر شدم و جهت خطوط نازکی را بررسی کردم که » ست؟شما رخ نداده ا

     در آن زمان در یک کشور خارجی « :خط زندگی را از منطقه تحت نفوذ ونوس می شکستند، من اضافه کردم

  »نبوده اید؟



بعد من دست دیگرش را . مرا نگاه کردصورت مرد، سفید شد ولی او با آن چشم هاي محزونش بدون حرکت و ثابت 

متوجه انگشتان مربعی اش شدم و شست قوي با نیروي . گرفتم و با هم مقایسه کردم، خط به خط، منطقه به منطقه

  .اراده ي قابل توجه در مفصل بالایی آن، و دوباره و دوباره به نشان شوم در منطقه زحل خیره شدم

  ».پوشانده استسال هاي عمر شما را هاي شیطانی ، ابري از نفوذ نیروزندگی شما بطور غریبی ناشاد بوده« 

  »خداي من، چطور ممکن است شما این چیزها را بدانید؟« :او در صندلی فرو رفته و با صداي ضعیفی گفت

و سعی کردم گذشته اش را از زیر زبانش بیرون بکشم » .فهمیدن چیزهایی که دیده می شوند آسان است«:من گفتم

من دوباره بر می گردم و در این مورد با شما « :او گفت. لی گویی کلمات به سختی از دهانش خارج می شدندو

  .که نام خود یا نکته اي از زندگیش را افشا کند و بیرون رفت بدون این» .صحبت می کنم

احساس اطمینان       در حضور من  در هفته هاي آتی وي چندین بار به ملاقاتم آمد و به نظر می رسید به تدریج

او . موجب اضطراب زیادي بودکه تصور می کنم  می کردآزادانه در مورد وضعیت فیزیکی اش صحبت می کند و 

اصرار داشت تا اعضایش را با دقت معاینه کنم، مخصوصا در مورد چشمانش که می گفت در اوقات مختلفی برایش 

هاي  ی غیرعادي رنج می برد که با حالتم که از نوعی کوررنگدریافت یبا گرفتن آزمایش های. مشکل ساز شده بود

د ودوره اي تکرار می ش مربوط است که بطوریا با حالت هاي عصبی غیرطبیعی  تی آشکار می شود و با توهماتمتفاو

در هر ملاقات، مواقعی پیش می آمد که . و در این مورد خیلی به سختی موفق می شدم تشویقش کنم صحبت کند

کند که زندگی اسرارآمیزي را بازگو میدستش را بررسی کنم و هر بار بررسی آن مرا بیشتر متقاعد می کرد  کف دوباره

  .که امکان داشت رمزگشایی آن تبعاتی را بوجود آورد

در همین زمان که من در این کنجکاوي به سر می بردم و علاقه فراوانی در من بوجود آمده بود که از زندگی ناشاد 

اتفاق ناراحت  -و با این حال جرات نمی کردم با سوالاتم او را تحت فشار بگذارم - ناي جدیدم بیشتر بدانماین آش

شبی . ، رازي را که می بایست می دانستم برایم آشکار کردفتاد که بگونه اي وحشت آور و ناگهانی کننده اي ا

ستی فوري براي رفتن به بالین مردي دریافت بود، که من درخوا بعد از نیمه شبدیرهنگام، در حقیقت حدود چهار 

هنگامی که روي او خم شدم، دیدم او همان آشنایم است و براي اولین بار فهمیدم او مردي . کردم که تیر خورده بود

ثروتمند و با وضعیت مالی خوبی است چرا که در خانه ي مبله ي زیبایی با آثار هنري نفیس زندگی می کرد و 

از شهروندان بسیار محترم ، یکی چارد بارولاز یکی از آنها شنیدم که او ری. و حشم زیادي داشت خدمتکاران و خدم

، مردي که زندگی و دارایی اش را براي مردم بی نوا است در واقع یکی از نیکوکاران شناخته شده نیویورك و

  .اختصاص داده بود

د که به من اطلاع دادند آقاي بارول به جرم قتل اما چیزي که بیشتر موجب تعجب من شد حضور دو افسر پلیس بو

افسران به من اطمینان دادند، این که او اجازه یافته در منزل خودش تحت درمان پزشکی قرار . در بازداشت است

  .اقبت بسیاري شوداو مراز  ي او در جامعه نیست و دستور قاطع دادندگیرد به خاطر موقعیت شناخته شده 



تی براي سوالات بیشتر نبود، من فورا شروع به معاینه مرد زخمی کردم و دریافتم که زخم، ناشی از آن جایی که فرص

ه گلوله با جستجوي بیشتر فهمیدم ک. اصابت کرده است بالاي دنده ي پنجماست که از پشت و تقریبا  از گلوله اي

پس خود را راضی . سیار خطرناك استو به این نتیجه رسیدم که خارج کردن آن بدون تامل، ب نزدیک قلب فرو رفته

  . کردم که فقط داروي خواب آور برایش تجویز کنم

به محض این که زمانی یافتم تا تخت بارول را ترك کنم به سوي آن دو افسر پلیس برگشتم و اطلاعاتی از جزئیات 

ی مثله شده و در خیابان که بطور هولناک چند ساعت قبل جسد زنی پیدا شدهها گفتند  این طور که آن. قضیه گرفتم

دو کارگر در حدود ساعت دو صبح . ازدحام نزدیک رودخانه رها شده بود واتر در یکی از مکان هاي تاریک و پر

به  وقتی آن دو. ویده بودندفریادي از درد شنیده و براي نجات او د ،که از محل کارشان باز می گشتند چاپخانه

که روي زمین افتاده بود فرار می کند و به  جسديکنار فرار می بینند که از می رسند مردي را در حال  نزدیکی محل

  .سرعت در سایه هاي تاریک شب ناپدید می شود

هایی شبیه این تحت  ها که حدس می زنند مرد فراري همان قاتل مرموزي است که از مدت ها پیش براي جرم آن

میان خیابان هاي تاریک پر پیچ و خم به چپ و راست مرد فراري در . تعقیب است، به سرعت به دنبالش می دوند

با دیدن دور شدن او از دسترشان، یکی از . می دود و هنگام فرار جیغ هاي کوتاهی مثل صداي سنجاب می کشد

ها خود را به او  آن. ند می شودکارگران چاپخانه به سایه ي مرد فراري شلیک می کند و صداي فریادي از درد بل

  .او همان ریچارد بارول بود. دي را می بینند که روي زمین از درد به خود می پیچدرسانند و مرمی

اي، به طور غیر قابل بیانی برایم تکان دهنده  جنایتکارانهخبر گرفتاري دوست غمگین من در یک چنین حادثه ي 

یار موجب آرامش خاطرم روز بعد که از روزنامه ها شنیدم یک اشتباه بزرگ و تاسف آور رخ داده است، بس لیبود و

جنایت  احتمال دست داشتن دربه میزان زیادي او را از هرگونه  ،مدارك ارائه شده پیش از راي پزشک قانونی. شد

هنگامی که از او . به نفعش تمام شد تا حدوديشهادت خود وي که در بسترش از او گرفته شد، . تبرئه می کرد

کرد که شب را در  اقراردر چنان قسمتی از شهر توضیح دهد، بارول  خواسته شد دلیل حضورش را در دیر وقت شب

و بعد از  داشته است  سخنرانی مرکز مبلغان مذهبی فلورانس گذرانده و براي افراد فقیري که در آنجا جمع شده بودند

این . گ بوده استهمراه با مبلغ جوانی به ملاقات زنی در خیابان فرانکفورت می رود که از بیماري سل رو به مر ،آن

گفته ها توسط مبلغ مذهبی هم تایید شد و وي شهادت داد که بارول در انجام خدمت خود بسیار مشفقانه با زن 

  .مرگ و رهایی او از رنج و عذاب، وي را ترك نکرده بود هنگامبیچاره رفتار کرده و تا 

  نظرشان در تاریکی اشتباه کرده اند این نکته ي دیگري که آشکار می کرد کارگران چاپخانه در مورد مرد مورد 

است و این گفته ي تمام آن ها بود که هنگامی که به دنبال وي می دویدند کلماتی از قاتل به گوششان خورده 

حال این که بطور قطع بارول زبان فرانسوي را نمی دانست و در واقع حتی دانش . فرانسوي بودکلمات به زبان 

  .تابتدایی هم از آن نداش

چند کلمه کفرآمیز و ناپسند که آنها نیز به . نکته ي دیگر به نفع او، کشفی بود که در محل پیدا شدن جسد انجام شد

فرانسوي بودند بوسیله ي گچ و با  خط بدي روي در و اطراف آن نوشته شده بود و این براي پلیسی که بدنبال قاتل 



صصان خط شناسی با دیدن دستخط بی نقص و تحصیل کرده ي است به مانند مبارزه طلبی گستاخانه ایست و متخ

  .بارول، همگی متفقا شهادت دادند او نمی توانسته نویسنده آن کلمات بدشکل باشد

ها، در زمان دستگیري او مدرکی روي لباس یا شخص وي پیدا نشد که نشان دهنده ي کبود شدگی  گذشته از این

 متخصصاننتیجه ي این مطلب این بود که او محترمانه توسط . م کندباشد یا قطره خونی که او را دخیل در جر

پزشک قانونی مبرا شد و آن ها متفق القول اعلام کردند او بی گناه است و در حکمی آوردند که زن نگون بخت 

  .توسط شخص یا اشخاص ناشناخته اي به قتل رسیده است

ه نمودم که وضعیت او بسیار وخیم است و فورا به پرستاران و بعد از ظهر روز دومی که از بیمارم عیادت کردم، مشاهد

زندگی آن مرد بسته به این بود که من بتوانم گلوله را خارج کنم . همراهان دستور دادم براي یک جراحی آماده باشند

تر شوم آقاي بارول متوجه شد که وضعیتش بحرانی است و با اشاره از من خواست نزدیک. آن خیلی کم بود احتمالو 

او با آشفتگی صحبت می کرد و هیجانش با اتفاقی نامنتظره بیشتر . و گفت که آرزو دارد آخرین جملاتش را بیان کند

همان لحظه یک خدمتکار وارد اتاق شد و آرام به من گفت آقایی پایین پله هاست و اصرار داد مرا ببیند و کارش . شد

به من بگو، آیا « :مار خورد و با تلاش خود را بلند کرد و با هیجان گفتاین پیام به گوش مرد بی. اهمیت زیادي دارد

  »او مردي قد بلند و عینکی است؟

  .خدمتکار مکث کرد

او را بفرست برود دکتر؛ . می دانستم؛ نمی توانید مرا فریب دهید؛ آن مرد تا لحظه ي مرگ مرا تعقیب می کند«

  ».التماس می کنم او را نبین

بیمارم، به غریبه پیام فرستادم که نمی توانم او را ببینم، ولی زیرزبانی به خدمتکار دستور دادم به  براي رضایت خاطر

ر خودش سپس به سوي بارول برگشته و از او خواهش کردم به فک. مرد بگوید می تواند روز بعد به دفترم تلفن کند

  .که در انتظارش بود نگه دارد باشد و توانش را براي عمل جراحی

تو تنها . به توانم نیاز دارم تا چیزي را که براي یافتن حقیقت باید بدانی را برایت بازگو کنم الاننه، نه، من « :و گفتا

تو تنها کسی هستی که . کسی هستی که متوجه شده چیزي با تاثیري وحشت انگیز در زندگی ام در کار است

ام شرایطی قرار داده ام که تو قادر باشی این کار را  شایسته تحقیق بر روي این موضوع هستی و من در وصیتنامه

  »این آرزویم را عملی می کنی؟ تو. بعد از مردن من انجام دهی

  . غم شدید چشمانش قلبم را فرو ریخت؛ من تنها توانستم دستانش را محکم بگیرم و ساکت بمانم

بگو، دکتر، تو با دقت مرا معاینه کردي، حال به من . متشکرم؛ مطمئن بودم می توانم روي دوستی شما حساب کنم«

  »این طور نیست؟

  .من سر تکان دادم

  »هاي شناخته شده ي علم پزشکی؟ بوسیله تمام روش«



  .من دوباره سر تکان دادم

  »، هر چیز غیر عادي؟چیز عجیبی در مورد من پیدا کرديآیا هیچ «

  ».تان بهتر شد، بیشتر بررسی شان کنم که حال تان مشکل دارد؛ دوست دارم بعد از این به شما گفته ام، چشمان« 

در این خصوص  –حال من بهتر نمی شود؛ در عین حال موضوع چشمانم نیست؛ منظورم خودم است، درونم «

  »مشکلی پیدا نکردید؟

  ».بدون شک نه؛ خوبی شخصیت شما و زندگیتان براي تمام شهر شناخته شده است«

مرا  با زندگی فعالده سال آن قدر با فقرا زندگی کردم که مردم تقری من. آه نه، مردم شهر چیزي نمی دانند«

ولی مردي در . فراموش کردند، همان زمانی که مشغول پول درآوردن بودم و در خانه ام شادمان زندگی می کردم

گی غرب زندگی می کند که موهایش سفید و قلبش پردرد است، او که فراموش نکرده است، و زنی که در لندن زند

 اطرافیانشبراي  نفرین شده باشد که عشق و دوستی  اوچقدر یک مرد باید . می کند، او که روزگاري همسرم بود

تنها موجب بدبختی شود؟ چطور است که کسی با داشتن قلبی پر از نیات خیر و خوبی باید دائما زیر سایه ي شیطان 

 در زندگی ام مواجه شده ام، هرچند که تقصیري  نم باشد؟ این اتهام قتل فقط یکی از چندین موردي بوده که

  . نداشته ام ولی سایه ي اتهام بر من افتاده است

 د ماه بعد فرزندم که بسیار کوچک،سالها پیش، وقتی من و همسرم زندگی شادي داشتیم، صاحب فرزندي شدیم و چن

ر گهواره اش خفه شد و ما هیچ وقت حساس و نیازمند حمایت بود و مادرش او را از صمیم قلب دوست می داشت، د

نفهمیدیم چه کسی این کار را کرد چون این عمل در شبی که قطعا هیچ کس بجز من و همسرم در خانه نبود، اتفاق 

  هیچ شکی نبود که او به قتل رسیده است زیرا روي گردن کوچک او جاي انگشت شخص ظالمی به چشم . افتاد

  .فشار داده بود می خورد که تا لحظه ي مرگ آن را

مان که در گاوصندوقی بود  مان را جشن می گرفتیم، حاصل تلاش تسپس چند سال بعد، وقتی من و شریکم موفقی

کسی آن را شب هنگام باز کرده بود، کسی که رمز آن را می دانست چون نمی توانست کار هیچ سارق . سرقت شد

بعد از این حوادث . من و شریکم: ودند که رمز آن را می دانستندمنزلی باشد با توجه به این که تنها دو نفر در دنیا ب

   و بیشتر روي می داد و به نظر  تلاش کردم روحیه ام را حفظ کنم ولی هرچه می گذشت این طور مسائل بیشتر

  .رسید نفرینی با من است می

به پاریس کشاند و زن و مسائل کاري مرا . یازده سال قبل من به همراه همسر و دخترم به خارج از کشور رفتیم

دند، اما آن ها هرگز نیام. به من بپیوندندکه آن ها هم تا چند روز بعد  داشتم انتظار و دخترم را در لندن ترك کردم

که چهل و هشت ساعت را در پایتخت فرانسه بگذرانم اتفاقی افتاد که ویرانی  قبل از این .چون نفرین هنوز با من بود

ممکن به نظر نمی رسد، اینطور نیست؟ که یک کارت ساده ي سفید با چند کلمه بدخط . زندگی ام را تکمیل کرد

این کارت را زنی . بنفش رنگ نوشته شده ي رویش بتواند باعث شکست شخصی شود؟ ولی این سرنوشت من بود



من آسیبی برساند را او سالها پیش مرد و این که چرا باید بخواهد به . زیبا به من داد که چشمانش مثل ستاره ها بود

  .شما باید این را کشف کنید. نمی دانم

البته فکر  –مه ي آن را بفهمم همان طور که می دانی من زبان این کشور را نمی دانم و با این خواسته که ترج

ه و بدتر اینکه ب. اما هیچ کس معنی آن را به من نگفت. نشان دادم افراديآن را به  –کردم کاملا طبیعی باشد می

از هتل ها یکی بعد از دیگري . هرجا و به هر شخصی که نشانش می دادم، شیطان به سرعت وارد عمل می شد

  .اخراج شدم؛ یک آشناي قدیمی به من پشت کرد؛ دستگیر و به زندان افتادم و دست آخر هم از کشور بیرونم کردند

  :کرد ادامه دهد وادارمرد بیمار از شدت ضعف چند لحظه اي مکث کرد اما با تلاش خود را 

کارت را به او نشان دادم، او هم با دیدن کارت با داشتم از عشق همسرم  ی کهوقتی به لندن برگشتم و با اطمینان

   وقتی در آخر با نهایت نومیدي به نیویورك بازگشتم، جک، دوست عزیز  .ت ظالمانه اي مرا از خود راندجملا

این که آن کلمات چه بودند را نمی دانم، و . از من برید با دیدن آن نوشته هابود،  همراهمقدیمی ام که تمام عمر 

این کارت را با چند . ها جوهر روي آن محو شده است گمان نمی کنم کسی هم هرگز بداند چون در طی این سال

را کشف کنی؛ ولی از تو می خواهم وقتی من مردم، این راز زندگی م. کاغذ دیگر در گاوصندوق من پیدا خواهی کرد

هیچ کس بیشتر از مردم فقیر شهر . در مورد ثروتم، که باید تا وقتی که تصمیمی برایش بگیري، حفظ شود... و ... و 

  ...به پول من نیاز ندارد و من آن را به آن ها اختصاص می دهم مگر این که 

  .ده و دلگرمی دادمبا دیدن تقلاي ذهنش، و تلاش سرسختانه ي وي براي ادامه، من او را آرام کر

کشف ... بله، باید آن را بگویم، ... این که ... مگر این که تو، چیزي را که من از آن می ترسم کشف کنی، این که

آه دکتر، اگر متوجه شدي که من ... طور که دنیا در مورد من فکر می کند،  کنی که من مرد خوبی نبوده ام همان

به من قول . نده ام، می خواهم ثروتم را به این شخص یا اشخاص برسانیبطور ناآگاهانه به هر شخصی آسیب رسا

  .بده

هایش و تبی که در آن می سوخت، قولی را که از من خواسته بود به او دادم، و مرد بیمار  با دیدن اشتیاق شدید چشم

  .این بار آرام تر در تختش فرو رفت

  بیهوشی را به او دهند، بارول  نگامی که خواستند دارويکمی بعد پرستار و دستیاران براي عمل جراحی آمدند و ه

  .ها را کناري زد و اصرار کرد جعبه اي آهنی را از گاوصندوق به کنار تختش آورند آن

  ».باید قولت را به خاطر داشته باشی. کارت این جاست« :او دست لرزانش را روي جعبه گذاشت و گفت

  .جان سالم بدر نبردآن ها آخرین کلمات او بود زیرا از جراحی 

؛ و » .غریبه ي دیروز خواهش دارد شما را ببیند«:فرداي آن روز، صبح زود من پیامی به این مضمون دریافت کردم

سپس آقایی به اتاق آمد که ظاهر خوب و نیرومندي داشت؛ مردي بلند قد و سیاه چرده بود و عینک به چشمان 

  .داشت



  »ل مرده است، این طور نیست؟آقاي بارو« :این اولین کلمات او بود

  »چه کسی به شما گفت؟« 

  ».کسی به من نگفت، ولی من می دانم او مرده و خدا را شکر می کنم« 

غریبه وجود داشت که مرا متقاعد کرد او حق دارد این طور صحبت کند و با آن چیزي در این جدیت مشتاقانه ي 

  .توجه بیشتري گوش کردم

سپس کارتی به دستم داد » .از گفته ام مطمئن می سازم، ابتدا مایلم خودم را معرفی کنمحال خواهم گفت و شما را «

  .که باعث شد با تعجب نگاهش کنم زیرا حاوي نام بزرگی بود، یکی از دانشمندان بسیار سرشناس اروپا

  ».خیلی به من افتخار دادید، آقا« :من با کمی تعظیم محترمانه گفتم

که مرا ممنون و مدیون خود می کنید، و لطف کرده و هیچگاه ارتباط من را با این مرد برعکس این شما هستید « 

چیزي که محرك من شد براي صحبت، قسمتی براي ملاحظات عدالت انسانی و بیشتر . بی وجدان برملا نمی کنید

ک مسئول قتل من حق دارم بگویم، جناب دکتر که بیمار شما بدون ش. به علاقه ام به علم پزشکی مربوط است

  ».خیابان واتر است

  ».غیر ممکن است« :من فریاد زدم

است،  وقتی داستانم را تمام کردم شما این را نخواهید گفت، داستانی که باید از پاریس شروع کنم، مربوط به گذشته«

  ».آن زمان که این مرد اولین بار به دیدن پایتخت فرانسه آمد یازده سال قبل؛

  »!کارت اسرارآمیز« :ممن از تعجب بانگ زد

آه، پس او تجربه اش را براي شما تعریف کرده است، ولی نه آن چه را شب قبل از آن اتفاق افتاده بود، همان شبی «

  ».که اولین بار خواهرم را ملاقات کرد

  »خواهر شما؟« 

متوجه شود او را به ین مرد ابله، خواهرم بود که کارت را به او داد و سعی کرد با رفتار دوستانه و بدون این که « 

مان هند را رها کرده و به  در آن زمان خواهرم بیمار و آنقدر بد حال بود که مجبور بودیم وطن. سزاي اعمالش برساند

چند هفته بعد خواهرم در  تنهاما مدت زیادي را تعلل کردیم به همین دلیل ! افسوس. سفرهاي طولانی برویم

  ».قانه معتقدم درگذشت او با هیجان بوجود آمده توسط این مرد، تسریع شدنیویورك از دنیا رفت و من صاد

عجیب است، چگونه زندگی یک تاجر ساده ي نیویورکی می تواند با زندگی یک بانوي بزرگ از « :من زیر لب گفتم

  ».شرق ارتباطی داشته باشد و موجب آشفتگی اش شود



خواهر من بیشتر به خاطر علاقه ي بیش از حد او به تحقیقات بر روي باید بدانید وضعیت . بله این اتفاق افتاده است«

او مدتی روابط دوستانه اي با . جادوي خاصی است که من هرچند بیهوده ولی تلاش کردم او را از آنها منصرف کنم

ند که بهتر بود تعدادي از استادان این امور برقرار کرد و آنها هم درعوض چیزهایی را در مورد روحی به او آموزش داد

در اوقات مختلفی که با او بودم، می دیدم که چیزهاي عجیبی اتفاق می افتد و من تا قبل . دانستنش را رها می کرد

 ما از یک سواري در خیابان بویس . متافیزیکی در او بودند ریس اصلا متوجه نبودم چه نیروهاياز آن شب در پا

         هاي تابستانی و شهر پاریس بسیار زیبا به نظر از بهترین شبمی گشتیم؛ ساعت حدود ده شب بود، یکی بر

سپس بجاي زبان فرانسوي به زبان . ناگهان خواهرم فریادي از درد کشید و دستش را روي قلبش گذاشت. می رسید

وحشتناکی در حال وقوع است، و با انگشتش آن  اتفاقکشور خودمان، به سرعت به من توضیح داد که در آن محل 

ها را به  خانه را نشان داد و ما می بایست فورا به آن جا می رفتیم و کالسکه چی به زور شلاق، اسبسوي رود

  .هر ثانیه حیاتی بودبه گفته ي خواهرم سرعت واداشت که بتازند چرا که 

او من از محکمی اعتقاد او بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و چنان به دانایی و خرد خواهرم اطمینان داشتم که با 

خوبی از روي پل گذشت و به بلوار کالسکه به . می خواهد براندخواهرم هرجا که به مخالفت نکردم، به راننده گفتم 

ه، مستقیم از از این را«. رمن رسید و بعد به چپ پیچید و راهش را از میان خیابان هاي باریک کنار رود سن باز کردژ

نشان می داد و اصلا درنگ نمی کرد گویی توسط نیرویی نادیدنی  خواهرم همین طور راه را »آن طرف، اینجا بپیچ

بالاخره به کوچه اي تاریک و . اصرار می کرد که سرعتش را بیشتر کندبه راننده کشیده می شد، و تمام مدت 

  .هاي خرابی داشت که کالسکه به سختی جلو می رفت سیدیم، آنقدر باریک بود و سنگفرشترسناك ر

ما با عجله » .خدا را شکر ما هنوز وقت داریم. ما پیاده می رویم، تقریبا رسیدیم! بیا«:ید و فریاد زدخواهرم به زمین پر

ولی همان زمان . مان نبود، به ندرت نوري دیده می شد کوچه ي تاریک می رفتیم و هیچ کس در دیدرس در 

ر، سریع، به هر وه ات را بیرون بیاآنجا، اسلح«: فریادي خفه سکوت را شکست، و خواهرم دستم را گرفت و بانگ زد

  »!قیمتی شده آن مرد را بگیر

آن قدر همه چیز سریع اتفاق افتاد که به سختی به یاد می آورم بعد از آن چه کردم، چند دقیقه بعد مردي را در 

بدنی زیادي  بازوانم گرفته بودم که هرچه ضربه می زد و تقلا می کرد فایده اي نداشت؛ چون باید بدانید که تمرینات

به محض این که او را دستگیر کردم به پایین نگاه کردم و . که در جنگل داشتم عضلاتم را بسیار قوي کرده بود

پس از . روي زمین زنی نالان و بیچاره را دیدم که با اشک و لکنت توضیح می داد مرد می خواسته او را خفه کند

این که با آن چه اهداف . که شکل عجیبی داشت و مثل تیغ تیز بودبازرسی بدنی مرد، یک چاقوي بلند از او یافتم 

  .وحشتناکی در سر داشت را احتمالا حدس می زنید

تصور کنید چقدر تعجب کردم وقتی مرد را به کالسکه بردم و بجاي یک آدمکش وحشی که انتظارش را داشتم، 

چشمانی ریز، دستانی سفید، با لحنی . رسیدمیالت و صورتش مرد شریفی به نظر مردي را دیدم که حداقل از روي ح

من زندانی ام را روي صندلی . هایی که مشخصه مرد ثروتمندي بود مودب، با تمام نشانه هاي بی آلایشی و لباس

طور که حرکت می کردیم به زبان خودمان به  مقابل محکم نگداشته بودم و او هم ساکت نشسته بود و همان



. او مردي سیاه دل است، روحی است شیطانی و پلید« :او که می لرزید گفت» کان دارد؟این چطور ام« :خواهرم گفتم

  ».مثل او در تمام دنیا بسیار کم است، در مجموع شاید دو یا سه تا

  ».ولی ظاهر خوبی دارد«

  ».تو صورت واقعی او را هنوز ندیده اي؛ حال من به تو نشان خواهم داد«

ن خواهرم که چیزي از تحیر من نکاست، موجب شد بدون گفتن کلمه اي دیگر غرابت این اتفاق و همچنین سخنا

  .که کالسکه در محل خانه کوچک اجاره اي مان نزدیک پرس مونته، متوقف شد منتظر بمانم تا این

من فقط . من نمی توانم درست توضیح دهم آن شب چه اتفاقی افتاد؛ دانش من از این مسائل بسیار محدود است

ایی را که خواهرم می خواست، اطاعت می کردم و طوري با چشمانم او را می پاییدم که شاهین هم آن تمام کاره

خواهرم با سوال کردن از او شروع کرد و لحن مهربانش هنگام صحبت کردن با او . طور به شکارش نگاه نمی کند

رفته چه اتفاقی افتاده یا چگونه به جایی مرد، شرمنده و بی خبر به نظر می رسید و ادعا کرد نمی داند . مرا گیج کرد

او در تمام بازخواست هاي من در ارتباط با زن یا جرمی که مرتکب شده بود، با بی اطلاعی . که او را یافتیماست 

  .سرتکان داد و خشم مرا برانگیخت

  ».از او عصبانی نشو برادر؛ او دروغ نمی گوید، این روح دیگرش است«

ش پرسید و او بدون معطلی گفت که نامش ریچارد بارول و تاجري اهل نیویورك است که تازه خواهرم از نام و کشور

این معقول به نظر می رسید زیرا به . به پاریس رسیده و به همراه همسر و دخترش و براي تفریح به سفر آمده است

آن زن،  بودیم که او با زبان انگلیسی صحبت می کرد و همچنین عجیب هم بود چون هم من و هم خواهرم شنیده

  .زد، ولی این مرد اصلا فرانسه نمی دانستفرانسوي حرف می

» .هیچ شکی نیست، او در واقع شیطان است؛ او می داند که من این جا هستم و بر او برتري دارم« :خواهرم گفت

ورت مرد برد طوري که و در همان موقع چشمانش را به نزدیک ص» !نگاه کن، نگاه کن« :خواهرم با زیرکی فریاد زد

این که چه قدرتی به کار برد را نمی دانم و کلماتی را که به زبان آورد . شعله هاي خشمش گویی مرد را می سوزاند

براي من نامفهوم بود و کاري کرد که احتمالا باعث اتفاقات بعدي شد چون فورا این مرد خوش ظاهر و شهروند قابل 

شد شبیه آن چه که کرم ها در قبر بر سر مردم می آورند که هرچند در این مورد  احترام آمریکایی تبدیل به چیزي

  .حالا روحی پلید، ملعون و آلوده به گناه زیر پاي خواهرم به خود می پیچید. ناشی از مرگ نبود

به  حالا تو آن روح اهریمنی را دیدي، ببین چطور به خود می پیچد و تقلا می کند؛ او به خوبی« :خواهرم گفت

  »بگو ببینم اي پلید این همان حکمتی نیست که از مرد فرزانه مان فرا گرفتم؟... تسخیر من درآمده است، 

وحشت آن چه در ادامه رخ داد خونم را منجمد کرد، با آن شرایط نمی توانستم به حافظه ام اعتماد کنم ولی همچنان 

موجود جهنمی، جمع شده و به خود پیچیده، به هیچ این . شواهد واضحی هست که می توانم آن ها را اثبات کنم

مان بود شباهت نداشت ولی حال خود را آشکار کرده و با ما به زبان عجیب فرانسوي قدیم  وجه به مردي که همراه



گفتگو می کرد، چنان کفرگویی هایی می کرد که روي شیطان را سفید کرده بود، و چنان از جزئیات کارهاي شیطانی 

  خواست از او ممانعت  خواهرم در هر قسمتی که می. ه استداشت که به گوش هیچ بنی بشري نرسیدپرده بر می

  براي من . معنا و مفهوم گفته هایش فراتر از آن است که من بتوانم بگویم. کرد یا اجازه می داد ادامه دهد می

یا دنیاي پیرامون ما ندارد، و من بگونه اي است که این داستان هاي شرارت بار هیچ ارتباطی با زندگی مدرن کنونی 

  :حال از آن چه خواهرم گفت قضاوت می کنم

  ».بعد چه کردي، زمانی که از این جسم سوء استفاده نمودي« :خواهرم پرسید

از نیویورك گفت، از یک همسر، یک : من فهمیدم آن موجود به صحبت از چیزهایی ادامه می دهد که من خبر داشتم

در مورد خفه کردن یک کودك حرف زد و دزدي کردن از دوست؛ و در مورد کارهاي او . فرزند، یک دوست

  .وحشتناك دیگري که خدا می داند چه بودند تا این که خواهرم او را متوقف کرد

و دوباره خواهرم کلماتی را بیان کرد که برایم ناشناخته » !برخیز و نشان بده تو نوزاد کوچک را کشتی، برخیز، برخیز«

آن شیطان فورا روي پا جهید و با دست چنگک وارش دور چیزي شبیه گردنی کوچک را محکم گرفت که وجود . بود

  .دیدن قیافه اش مثل دیدار کوتاه و تاریکی از جهنم بود. ولی من می توانستم در ذهنم آن را ببینم... خارجی نداشت

مجددا کلمات ناشناخته گفته شد و مرد شریر هم  ».حال برخیز و نشان بده تو از دوستت دزدي کردي، برخیز، برخیز«

  .اطاعت کرد

او به من دستور داد با دقت مراقب آن موجود باشم تا او » ،کرداز این قضیه در آینده استفاده خواهیم « :خواهرم گفت

راي بازگردد و خود از اتاق بیرون رفت و بعد از مدتی نه چندان کوتاه با جعبه سیاهی بازگشت که دستگاهی ب

. عکسبرداري بود و چیزهاي بیشتري هم همراه داشت، چیزهایی جدید و عجیب تر از عکاسی که او آموخته بود

سپس روي یک مدل کارت عجیب، یک کارت شفاف سفید که از چندین لایه درست شده بود و از بهترین کاغذهاي 

ی همه ي این کارها انجام شد کارت و وقت. شرقی بود، از آن مرد شریر در آن دو حالت چندش آور عکس گرفت

بعد .  همان طور سفید باقی مانده بود و تا وقتی کسی آن را به دقت آزمایش نمی کرد متوجه معنی اش نمی شد

  .شدند واضحعکس ها 

بین آن دو عکس یک عکس سومی هم بود که به گونه اي در یک زمان هر دو صورت مرد را مشخص می کرد، هر 

  .یکی چهره مهربانی که ما اول دیدیم و دیگري چهره ي شریر: م گفته بوددو روحی که خواهر

او خودنویس را به مرد . خواهرم تقاضاي یک خودنویس و جوهر کرد و من خودنویسی پر از جوهر بنفش به او دادم

این « :مو زیر عکس دو» .این چنین من فرزندم را کشتم« :شیطانی داد و به او دستور داد زیر عکس اول بنویسد

و چیز » .این روح واقعی ریچارد بارول است«:و زیر سومی که بین دو عکس دیگر بود» .چنین از دوستم دزدي کردم

غریب در مورد این نوشته ها این بود که به همان زبان فرانسوي قدیمی که آن شیطان صحبت می کرد نوشته شده 

  .بودند و بارول به آن آشنایی نداشت



از میان « :ال تمام شدن بود که فکر جدیدي به ذهنش رسید و همانطور نگاهش کرد و گفتخواهرم کارش در ح

  »!تمام جنایت هایت کدام بدتر است؟ حرف بزن، به تو فرمان می دهم

مرد شریر گفت که چگونه تمام افرادي را در خانه یک زن مقدس به قتل رسانده و اجساد را در سردابی زیر یک در 

  .ستسنگین دفن کرده ا

  »آن خانه کجاست؟«

  ».خیابان روپیکپس، نزدیک قبرستان قدیمی 19در پلاك شماره ي « 

  »و این اتفاق چه زمانی افتاده است؟«

     با این پرسش، شیطان پلید گویی می خواست با خشم شروع به سرکشی کند و مانند موجودي جهنمی به خود 

ودند ولی به نظر می رسید خواهرم متوجه می شود زیرا تمام می پیچید و کلماتی نثار می کرد که براي من بی معنی ب

  .مدت با کلماتی تند و خشن حرفش را قطع می کرد تا اینکه در آخر او را مطیع خود کرد

و دوباره کلماتی گفت و مثل قبل چشمانش ثابت بود و تا این که » .کافی است همه چیز را فهمیدم« :خواهرم گفت

  .ریچارد بارول اهل نیویورك: بار دیگر در برابر ما مرد محترم خوش ظاهر ایستادیک . تغییراتی بوجود آمد

عذر می خواهم خانم، احتمالا مقداري زیاده روي کردم، مثل اینکه امشب « :او ناشیانه ولی این بار متفاوت، گفت

  ».خودم نبودم

  ».نه، امشب خودتان نبودید« :خواهرم گفت

ننتال محل اقامت وي همراهی کردم و به سوي خواهرم بازگشتم و تا دیروقت  انتیکمی بعد من آن مرد را تا هتل ک

چیزي به من هشدار می داد که او دچار تشنج عصبی شده و این موضوع براي سلامتی اش . شب صحبت کردیم

  .من اصرار کردم بخوابد ولی این کار را نکرد. مضر خواهد بود

هایی را مطرح کرد که نظریه و توضیحات و » .است فکر کن بر دوش مننه، به مسئولیت وحشتناکی که « :او گفت

  .من تنها فهمیدم شیطان قدرتی دارد که از طاعون مرگ بارتر است و تمام بشریت را تهدید می کند

این اتفاق در دوره هاي زیادي رخ داده است به این صورت که وقتی روح پاك براي ورود به بدن کودك « :او گفت

سپس هر دو در تمام مدت عمر او در بدنش . لد شده تاخیر می کند، روح شیطانی به بدن وارد می شودتازه متو

من می خواهم این مرد بیچاره را . زندگی می کنند و این قانون جهمنی شیطان براي مردم زمین خطرناك است

ا را نمی شناسد چون هراس خوشبختانه او اصلا م. دوباره ببینم و احساس می کنم این کار وظیفه ي من باشد

  ».است شدهپاك حافظه اش از ناگهانی امشب براي روح عادي او آن قدر بزرگ بوده که 

، باغی براي اجراي کنسرت برویم و من چندان برگز اهرم اصرار کرد باید به فولیزشب بعد در حدود همان ساعت خو

ما به . این کلمات لرزشی به اندامم انداخت» .نجاستمن باید بروم، او آ« :رغبت نداشتم و وقتی اعتراض کردم گفت



آن جا رفتیم و از باغ گذشتیم، همان موقع ریچارد بارول را پیدا کردیم که پشت میز کوچکی نشسته بود و از منظره 

خواهرم لحظه اي درنگ کرد، سپس دست مرا رها کرد و به سوي . لذت می برد و مشخص بود براي او تازگی دارد

چند لحظه بعد با چهره اي حاکی از دلسوزي . و جلوي چشمان بارول کارتی را که آماده کرده بود، انداختمیز رفت 

  ».بود که بارول ما را نشناخته است واضح. دوباره به سوي من آمد و ما خارج شدیم

جان به او با هی ،من که تا آن موقع مجذوب سخنان بسیار عجیب این دانشمند شده بودم و بدون گفتن کلمه اي

  .گوش می دادم در این موقع نتوانستم از پرسیدن سوال خودداري کنم

  »دلیل خواهر شما براي دادن آن کارت به بارول چه بود؟« :من پرسیدم

به این امید که موقعیت وحشتناك آن مرد را به او بفهماند و به روح پاك او در مورد همراه نفرت انگیزش آگاهی «

  ».دهد

  »فقیت آمیز بود؟آیا تلاشش مو«

اینطور نبود؛ خواهرم بدلیل عدم توانایی آن مرد در دیدن عکس ها به هدفش نرسید، در حالی که براي ! افسوس«

  ».براي کسی که تسخیر شده است دیدن پستی خودش ممکن نیست. دیگران قابل دیدن بود

  ».است ها طوري زندگی می کرد که مایه ي سرمشق دیگران با این حال این مرد سال«

من با شما موافقم که کارهاي خوبی هم انجام شده، آن هم بیشتر به خاطر « :میهمان من سرش را تکان داد و گفت

گفتنش مرا . اما روح شریر ابدا خارج نشد. این که من بر طبق خواسته ي خواهرم کارهایی در خصوص او انجام دادم

تکب قتل خیابان واتر شده است بلکه او همان قاتل مرموزي غمگین می کند دکتر، اما او نه تنها کسی است که مر

ها بدلیل مثله کردن زنان تحت تعقیب است و جرایم خونینش در این ده سال گذشته موجب  است که مدت

  ».سردرگمی پلیس اروپا و آمریکا شده است

  »شما این را می دانستید ولی علیه او شهادت ندادید؟« :من براي بهتر فهمیدن گفتم

ثابت کردن چنین اتهامی غیر ممکن بود و همچنین من براي خواهرم سوگند یاد کرده بودم که تنها کاري که  «

آیا می توان دانش سري بزرگی را که من اکنون می توانم در اختیار جهان . برایش می کنم در مورد روح او باشد

  »بگذارم با جنایات او مقایسه کرد؟

  »دانش سري؟«

 این حال می توانم به شما بگویم دکتر، چیزي را که تمام دنیا خواهند دانست،. بله« :فراوانی گفتدانشمند با شوق 

البته تا جایی که . را مجبور کرد تا درونی ترین رازهاي زندگیش را آشکار کند کسیکه به زودي می توان هر 

ي را تولید می کند و می توان بوسیله خاطرات ذهنی باقی مانده باشد زیرا حافظه تنها نیرویی است که تصاویر مغز



با همان دقت عکسهاي . تشعشعات فکري آن ها را خارج و کاري کرد تا روي صفحات عکاسی خود را نشان دهند

  ».عادي که می بینیم

منظورتان این است که شما می توانید از دو سرمنشا خوبی و شیطانی اي که در ما وجود دارد « :من پرسیدم

  »د؟عکسبرداري کنی

حقیقت بزرگ وجود دو روح را که به طور مبهمی توسط یکی از نویسندگان غربی درك و . دقیقا همین طور است«

شناخته شده، من در دوربینی به تصویر کشیده ام، و در زمان مناسبی این اطلاعات گرانقدر را در اختیار اندك افراد 

  ».ند و بطور شایسته از آن استفاده کنندمورد اعتمادي قرار خواهم داد تا این راه را ادامه ده

آیا اصلا به آن جا . حالا اگر میل دارید در مورد خانه ي خیابان روپیکپس بگویید! عالی است، عالی« :من فریاد زدم

  »رفتید؟

مان را ادامه  بله رفتیم و متوجه شدیم پنجاه سال است که دیگر ساختمانی آن جا قرار ندارد، پس ما هم جستجوي«

  ».دیمندا

  »و نوشته روي کارت، آیا خاطره اي از آن دارید، چون بارول به من گفت که کلمات ناپدید شده اند؟« 

من . چیزي بهتر از آن دارم؛ من هم از کارت و هم از نوشته ها عکسی دارم که خواهرم با دقت تهیه کرده بود«

این . نستم نوشتن روي کارت بیهوده خواهد بودمتوجه بودم که جوهر خودنویس من محو خواهد شد و بنابراین می دا

  ».عکس را فردا برایتان خواهم آورد

  ».آن را به خانه ي بارول بیاورید« :من گفتم

  ».این هم عکسی که از کارت گرفته ام« :او گفت. صبح روز بعد دانشمند خارجی طبق قرارمان آمد

من . و این هم کارت اصلی« :م شکستم و جواب دادممن مهر روي پاکتی را که از جعبه آهنی بارول برداشته بود

  ».بله نوشته ها واقعا ناپدید شده اند؛ کارت کاملا خالی است. منتظر ماندم تا شما هم برسید و بعد نگاهش کنم

و همان طور که کارت را مایل نگه داشته بود، من چنان » نه وقتی آن را این طور نگه دارید،« :مرد خارجی گفت

در یک آن من فهمیدم که تحمل وحشت ناگهانی دیدن . ناکی را دیدم که هیچ گاه فراموش نخواهم کردشواهد ترس

شباهت عکس . راز زندگی نفرین شده در این کارت بود. وي سخت بوده است کارت چقدر براي روان همسر و دوست

کارت ویزیت، همسر جنایتی را دیده  با نگاهی به قطعه اي از آن. به بارول حتمی و مدارك علیه او منکوب کننده بود

    به . بود که هیچ مادري فراموش نخواهد کرد؛ شریک جنایتی را دیده بود که یک دوست هرگز نخواهد بخشید

      فکر کنید که چطور جلوي چشمان شما تبدیل به چهره اي استخوانی پوزخندزنان  چهره ي یکی از عزیزانتان

      چشم شما را ي اي متعفن شده و بعد به زشت ترین شیاطین جهنم که از گوشه می شود و سپس تبدیل به توده 

  .می نگرد و با تمام نشانه هاي بدي و فضاحت از شکل  طبیعی خارج می شود



  !این چیزي بود که من دیدم، این چیزي بود که آنها دیدند

  ».توانستیم انجام دادیمبیایید این دو کارت را در تابوت بگذاریم، ما هر چه می « :همراهم گفت

چرا که گویی نفرینش هنوز از آن جدا نشده  –من که مشتاق بودم از شر آن تکه کارت نفرت انگیز خلاص شوم 

من بارول را همان طور که . بازوي مرد خارجی را گرفتم و با هم به اتاقی رفتیم که جسد را قرار داده بودند - بود

اما . و می دانستم در چهره اش هنگام مرگ می شد صلح و آرامش را دید آخرین نفس هایش را کشیده بود، دیدم

حال وقتی دو کارت سفید را روي سینه ي آرام او گذاشتیم، ناگهان دانشمند بازویم را گرفت و به صورت مرد مرده 

گ هم او را ببین، حتی بعد از مر« :اشاره کرد که حال بطور ترسناکی از حالت طبیعی خارج شده بود و زمزمه کرد

 ».بیایید فورا تابوت را ببندیم. تعقیب می کند

  

 

 


